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 میلادی ۲۰۰۰ سال از. رسید تصویب به متحد ملل سازمان عمومی مجمع در ۱۹۹۹ سال در بنگلادش جمهوری هایتلاش با  روز جهانی زبان مادری
 .شودمی شناخته مادری زبان جهانی روز عنوانهب فوریه ۲۱ روز

داكه  دانشجویان دانشگاهدر بنگلادش از جانب پاكستان تحمیل گردید.  عنوان زبان رسمیزمانی كه زبان اردو به ۱۹۵۲گردد به سال تاریج این روز بر می
 دانشگاهو اساتید  دانشجویاندست به تظاهرات بردند. تظاهرات گسترده  ،«گالیبن»شان یعنی زبان شناساندن زبان مادری مردم سرزمینبا هدف به رسمیت
 این دوام  نتیجه در كه كشتند را اتفاق افتاد و ماموران دولت پاكستان در تیراندازی تعداد از مظاهره چیان  ۱۹۵۲فیبروری سال  ۲۲و  ۲۱داكه در روزهای 

شد  با شكوه خاص برگزار می فوریه ۲۱روز ملی زبان مادری در بنگلادش هرسال در  مراسم تقلال،اس از پس. شد جدا پاكستان از بنگلادیش ، وضعیت
را پذیرفت. مجمع « روز جهانی زبان مادری»عنوان به وریهف ۲۱كشور بنگلادش برای اعلام سازمان یونسكو پیشنهاد رسمی ۱۹۹۹نوامبر  ۱۷كه در تا این

 یكی  كه باورند این رب انشناسجامعه شناسان وزبان. كرد اعلام هازبان جهانی سال را ۲۰۰۸ سال اهمیت زیاد آن، عمومی سازمان ملل متحد نیز به دلیل
 ترینبزرگ شود، محروم اشاولیه حقوق این از او كهاین. بخواند و بنویسد بكند، صحبت خودش زبان به كه است این انسان هر حقوق ترینابتدایی از

شود. رابطه فكر كردن آید. چه از لحاظ ذهنی، چه از لحاظ روانی و شخصیتی این شخص همیشه دچار مشكل میمی وارد انسان این هب كه است ایضربه
آید و وقتی زبان صورت كلمه از دهان آدم بیرون میهكنیم و فكر و اندیشه انسان برود. ما به زبان مادری خود صحبت میو صحبت كردن نیز از بین می

 زبان این كه كشدمی پیش درستی به را تصور این طبیعی، طوربه نگاه اولین درچرا كه گیرند. كنند، انرژی و پتانسیل شما را میشما را ممنوع می مادری
 زبان این هست، مادر است، مستقیم ارتباط در آن با تولد از بعد كودک كه انسانی اولین معمولا برد؛می كار به را آن تولد بدو از انسان كه است زبانی

 شود.اند تعریف میعنوان زبانی كه مادران برای ارتباط با كودكان آن را به كار گرفتهبه
شوند. اگر تلاش یابند و در برخى موارد محكوم به نابودی میشوند، تكامل مىها میراث معنوی بشریت هستند، زاده میها روح بشریت هستند. زبانزبان

ها بكار گیریم و این در سایه سیستم آموزشى چند زبانه ها آغاز كنیم، به سود ماست. باید تمامی سعی خود را برای مراقبت از زبانت زبانخود را براى نجا
 ...محقق خواهد شد

 است.  ۲۰۰۴رانی مدیر كل یونسكو در مراسم روز جهانی زبان مادری در سال هایى از سخناین بخش
آید، این زبان است كه گذشته و شود. وقتی از حفظ، توسعه و تقویت فرهنگ یك جامعه سخن به میان میایه فرهنگی یاد میعنوان سرمهاز زبان گاه ب

یا فرهنگ، خطر گسست مناسبات انسانی و طبیعی میان افراد را در  ملتبه زبان هر  تحصیلدهد. برخوردار نبودن از حق هم پیوند میهحال آن جامعه را ب
 .گویند فرهنگ صلح هنگامی شكوفا خواهد شد كه مردم از حق طبیعى استفاده از زبان مادرى برخوردارباشندها میدافعان تعدد زبانبر دارد. م

تر كسی است كه بگوید در زندگی روزمره از صحبت كردن به زبان مادرى زبان یكی از اجزاى بسیار مهم و حیاتی زندگى، تفكرات و رفتارهاى ماست. كم
مان، همان قدر هم به زبان دیگری غیر از زبان مادری خود مسلط باشیم، زبان مهم و حیاتی براى بیان احساسات یا درکهبرد. هر یك از ما هر چمیلذت ن

 .ایمزبانى است كه براى اولین بار به وسیله آن سخن گفته و ارتباط برقراركرده

هاى مختلف و سبب ها و زبانكه روز جهانی زبان مادری باعث ایجاد احترام متقابل فرهنگدر پنجاه و پنجمین نشست عمومی سازمان ملل اعلام شد 
عنوان میراث مشترک هها بجوی راهی برای حفظ زبانوشود. در این نشست تاكید شد كه سازمان ملل و یونسكو در جستها میتر شدن فرهنگغنی

شناس هزار گونه زبانی در جهان ما وجود دارد؟ دیوید كریستال زبان ۷تا  ۶كنند. ها توصیه میبشرى هستند و سیستم آموزشى چند زبانه را به كشور
گوید نابودی هر گونه كند و میداند. نیروى عقلانى زبان را معادل توانایی بیولوژیك انسان تعبیر میاهمیت تنوع زبانی را معادل تنوع انسانى می ،انگلیسی
 .بینى خاص استجهان معناى نابودى یكزبانی، به

 

 کشورها چند زبانه
تر است و هم رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. در حالی كه مردمی بیش گینه جهان، هم همبستدر كشورهای چند زبا

تر سی و اقتصادی بیشهای سیاهای مادری اكیدیا ممنوع هستند درگیریچون ایران و تركیه كه از جمله تدریس به زباندر كشورهایی هم
 است و توسعه هم ناموزون است.

ها، ترین آنزبان وجود دارد كه البته رایج ۲۰۰شوند. در آفریقا حدود زبان در مراحل مختلف تحیل به كار گرفته می ۸۰در كشورى مانند هندوستان، حدود 
 انگلیسی، پرتغالی، اسپانیولی و فرانسوی است. 

. وقتى در كشوری ه استماندمتحد  چنان، همیسئزنند اما سوبه چهار زبان ایتالیایی، انگلیسى، فرانسه و آلمانی حرف می مردم ،یسئدر كشور كوچك سو
ها كنند اما وقتى یك قوه برتر و اقتدار دولتى هویت آناند و در كنار هم زندگى میشود، مردم راضىهاى مختلف احترام گذاشته میفرهنگ ها وزبان به

 گیرد. كند، مقاومت صورت مىمی و سركوب كاررا ان
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موجود در كشور، بخش غیر قابل انكارى از ایرانیان به  ملیتیها نشده اما به دلیل تنوع ها یا زباندر ایران هنوز پژوهشى رسمی در باره شمار گویش
گویند. با وجود به رسمیت هاى مختلف سخن میها و گویشجهشماری نیز به لههاى كردى، آذرى، بلوچى، تركمنی، عربى، شهمیرزادى و تعداد بیزبان

مردم های پانزدهم و نوزدهم قانون اساسی جمهورى اسلامی ایران، باید گفت كه محرومیت از این حق، شدن حق تحصیل به زبان مادری در اصلشناخته
 .دهدمی شدتبه ایران را رنج تحت ستم

 دانند.می هاو نزدیكی ملت یا آموزش به زبان مادرى را موجب شكوفایی فرهنگ صلح و مسالمتكارشناسان برخوردار بودن از حق تكلم 

شود، ماند و با انسان مضمحل میهایی است كه با انسان میشود و جزو پدیدهسوی تكامل متحول میای اجتماعی است و با رشد جامعه بهزبان پدیده
دانند. دشمنی كار مقابله میراه را تكیه بر زبان مادری و فرهنگ خودی و تقویت آن ،تهاجم فرهنگی رمقابله بشناسان برای ازاین رو دانشمندان و جامعه

و یا  ،كشیملتكشی یكی ازابزارهای ملت و شود و زبانكشی محسوب میزبان ،توجهی یا سعی درنابود كردن آن چه عمدا و چه سهوابا یك زبان و بی
  .رودشمار میز مردم بهزدایی اعبارتی فرهنگبه

جمله: ترک تحصیلی، افت شدید درسی، شكست در  شماری در پی دارد ازتوجهی و یا ایجاد محدودیت زبانی اثرات سوء بیبی ،علاوه بر مطالب فوق
ادر و خانواده، بحران عاطفی مثل كنكور، عدم تكمیل نظام فكری و شخصیتی فرد، كاهش خلاقیت، ضعف بیان، جدایی عاطفی از م سازسرنوشتامتحانات 

 و عملا، حذف تدریجی از سطوح ممتاز جامعه و ... 
هایش را، نخستین گام برای از میان برداشتن یك ملت، پاک كردن حافظه آن است. باید كتاب»گوید: ، درباره اهمیت زبان مادری مییلان كوندرام

ای برای او بنویسد، فرهنگ جدیدی را جعل كند و بسازد، تاریخ و زبان جدیدی های تازهه كتابفرهنگش را، زبانش را از میان برد. باید كسی را واداشت ك
 «.كندتری فراموش میكند. دنیای اطراف همه چیز را با سرعت بیشچه بوده را فراموش میچه هست و آنرا اختراع كند، كوتاه زمانی بعد ملت آن

  «ندارد. ایآینده نداند را تاریخش كه كسآن و دانست نخواهد را تاریخش باشد، نخوانده را ادبیاتش و نزبا كه كسی»: گاندی نیز گفته است ماهاتما
 «.كندهای آنان را تحریف و آنان را نابود میبر اقوام تحت ستم خود قلب تسلط برای استعمار» : فانون، تاكید دارد فرانتس

گاه، اقدام موثری در راستای عملی نمودن مفاد آن در ایران انجام نداده و ، ولی هیچهای مثبت دادر سازمان ملل نامههرچند جمهوری اسلامی نیز قطع
های مادری در ایران را به كار انداخته و فعالین آزاید زبان ایرانی  هایهای ملیتخود را در راستای نابودی سایر زبان تلاشهمه  ،پهلوی حكومتچون هم

 دهد.و شكنجه قرار میشدیدا تحت تعقیب و زندان 
صدا زنند و هممی« طلبتجزیه»مارک  شرمانهبی آوردهای مادری سخن به میان میطرفداران حكومت پهلوی نیز در خارج كشور، هر كسی از آزادی زبان

طلبان ها و سلطنتالهیگروه شاه« پادشاه»های تحت ستم ایران هستند. حتی رضا پهلوی، با جمهوری اسلامی خواهان ادامه ممنوعیت آزاید زبان ملیت
 های مادری در ایران، مخالفت كرده است.گویی به صراحت با آزادی زبانودر خارج كشور، در یك گفت

مكش و كش بسیار هایناهنجاری باعث های دیگر،های فراوان به زبانعنوان تنها زبان رسمی و آموزشی در ایران علاوه بر آسیبهب «زبان فارسی»اعلام 
 .است شده ایران جامعه در سیاسی

 

 های اهمیت دارد؟چرا آزادی زبان
نظر كارشناسان امور تربیتی و آموزشی، شروع مدرسه و آموزش كند. بنا بهزبان مادری اولین زبانی است كه كودک با آن آغاز به سخن و ادراک مفاهیم می

 بدین. است  مفاهیم  دارد. نخستین اثر آن كاهش توانایی یادگیری و عدم درک صحیح به زبانی دیگر صدمات جدی بر سلامت روحی و روانی كودكان
 .هستیم نشینفارس مناطق نسبت به ملی مناطق در  آموزش پایین بسیار سطح شاهد كه است دلیل
 .دارد نیز  زان دراین مناطقآمودانش تحصیل ترک با مستقیمی ارتباط عامل این

ی و اجتماعی هرملتی است. عدم آموزش و بالطبع تضعیف زبان ملی باعث كاهش ارتباط با گذشته، تاریخ و فرهنگ خود زبان بخش مهمی از هویت مل
 .گرددمی  شده و در ادامه باعث اسیمیلاسیون و نابودی آن ملت

 انداختن كارهاعتماد به نفس او در جامعه در بگردد و كودكی كه تسلطی بر زبان مادری خود ندارد، با اجتماع خود احساس بیگانگی كرده و دچار مشكل می
 .كندها و تفكر و اندیشمندی كمك میآموزش به زبان مادری به رشد خلاقیتدر حالی كه  دهد.كاهش می را هایشتوانایی

 

 هستند هاملیت و فرهنگی سرکوب ابزار نوعیبه عملا مرکزمحور، و زبانهتک آموزشی هایسیستم

 زبان به را علمی هایآموزه همه دبستان، به رفتن با و سالگی هفت از ناچارند حالاین با گویند؛نمی سخن فارسی زبان به ایران عیتجم درصد ۵۰ از بیش
 زبان چندین از یكی هاآن مادری زبان یعنی گویند؛نمی سخن فارسی زبان به ایران جمعیت درصد پنجاه حدود . به این ترتیب، بیش ازبیاموزند فارسی

 را هاآن زندگی كه اتفاقی بیاموزند؛ فارسی زبان به را علمی هایآموزه همه دبستان، به رفتن با و سالگی هفت از ناچارند حالاین با .است ایران غیرفارسی
 داشتگرامی و آموزش از پرهیز و بغال زبان یك به آموزش برای فشار كارشناسان، باور به این بر علاوه كند.می تقسیم مدرسه و خانه در مجزا دنیای دو به

 آن با كشورها از بسیاری و نیست ایران به مربوط تنها مشكل این كه جاآن از زند.می آسیب ایران چون كشورهایی فرهنگی گوناگونی به اقلیت، هایزبان
 است. كرده گذارینام «مادری زبان» روز گی،فرهن و زبانی تنوع از حمایت برای را اسفند ۲-فوریه ۲۱ روز یونسكو كنند،می نرم پنجهودست

زبان را در ایران در خطر  ۲۵زبان در ایران در معرض نابودی و انقراض كامل هستند. یونسكو نیز حدود  ۲۰های جهان، بیش از طبق اعلام اطلس زبان
 .استنابودی اعلام كرده 



گورانی، خلجی، تركی خراسانی، خوانساری، )گویش( كرشی، اچمی، مندائی، نطنزی، های آشتیانی، بشاگردی، فارسیهود، جیدی، زبان گزی، زبان زبان
های ها و گویشجمله زبان )گویش بهدینان(، لشان ددان و هولئولا، ازنائینی، سمنانی، سنایا، سیوندی، سوی، تالشی، تاتی، )گویش وفسی(، دری زرتشتی

  اند.ایرانی در معرض خطر انقراض شناخته شده
های كنند، رفتن به مدرسه در روز اول مهر یكی از چالشآموزی كه زبانی غیر از زبان فارسی را در خانه صحبت میها دانشبرای میلیوننین روندی در چ

بتدایی خود های اول و دوم اها از سالوگو كنید، آنسالی گفتآموزان در سنین بزرگشود. وقتی با برخی از این دانشها محسوب میبزرگ زندگی آن
 كنند.ها را برای مدتی طولانی از بین برد، یاد مینفس آنبههای تلخی كه اعتمادعنوان سالبه

تحصیل شوند. آمار ترکبینند، وارد یك بازی از پیش باخته میهایی كه به زبان غیر از زبان مادری در مدارس آموزش میشود كه بچهدر تحقیقات گفته می
های آموزشی تك زبانه، به یك نوع شكنجه شان غیر فارسی است، غیرقابل مقایسه است با مناطق فارس زبان. عملا در سیستمندر مناطقی كه زبا

دهنده شوند كمك كنند و برای آن مناطق نقش نجاتیعنی مدارس عمومی و دولتی كه قرار است به مناطقی كه محروم خوانده می. زننددست می آموزشی
 .گیردشوند؛ بنابراین هویت فرهنگی منطقه هم مورد خطر قرار میهای سركوب فرهنگی تبدیل میعملا این مدارس به ماشین را داشته باشد،

خوبی فرا بگیرند، مثلا زبان فارسی را، یكی از وران مناطق مختلف زبان غالب را بهدهد اگر حكومتی مایل باشد گویشتحقیقات نشان می در حالی كه
 آموزشیها به زبان خودشان آموزش ببینند و هویت ها ابتدا زبان خودشان را درست یاد بگیرند، چون وقتی بچها این است كه كمك كند آنهبهترین راه

  بینند.شوند و دیگر آن را دشمن خودشان نمیتر با یك فرهنگ دیگر مواجه میخودشان را دوست داشته باشند، خیلی راحت
تواند با توجه به امكانات آموزشی و شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن مورد بررسی ی به سیستم آموزشی یك كشور میهای مادراضافه كردن زبان

ای كه باید بر آن تاكید شود این است دخالت دادن زبان مادری باید در مدارس ابتدایی صورت بگیرد؛ جایی كه بسیاری از قرار بگیرد و اجرا شود. نكته
شوند، دهد كودكانی كه زبان غیر فارسی دارند و وارد مدارس میبینند. تحقیقات نشان میزبانه آسیب جدی مین در یك سیستم آموزشی تكافراد از بود

 های اولیه مقطع ابتدایی به زبان مادری خودشان آموزش ببینند و بعد از كلاس سوم یا چهارم، زبان غالب را آموزش ببینند.باید در سال
های عاطفی و گیرد. به همین ترتیب، كودک نخستین تجربهاش شكل میهای كودک از خود و جهان اطرافش بر پایه زبان مادریسازیهومنخستین مف

ای ذهن هر شخص با مصالح زبانی های پایهشناسان معتقدند ساختكند؛ به همین خاطر است كه روانشناختی خود از جهان را هم با زبان مادری ابراز می
 .شودای كه كودک در آن قرار دارد ساخته میادر و در درجه دوم خانوادهم

اش با كودک با استفاده از زبان مادری های خود را به زبان مادری خود شكل بدهند.ترین عواطف و احساسات و برداشتدهند عمیقمردم ترجیح می
ای كه از آن برآمده است و كند. زبان مادری، كودک را با فرهنگ جامعهاط برقرار میخود ارتب هنروالدین، خانواده، نزدیكان، فرهنگ، تاریخ، هویت و 

تواند با استفاده از آن در بستر فرهنگ ترین ابزاری كه میارزش اش را نداند، از بادهد. كودكی كه زبان مادریاش در آن شكل گرفته است، پیوند میهویت
ای جز سست كردن هویت فردی، قومی و مثابه زبان ملی، نتیجهفتن زبان مادری كودكان و تحمیل یك زبان بهماند. نادیده گرتربیت شود، محروم می

 .های دیگر استبرای یادگیری زبان ای مهمپایهكه زبان مادری ملی نخواهد داشت. ضمن این
 

 آموزش امری فراتر از زبان است

درسه امری است كه وابسته به زبان نیست و چیزی است فراتر از زبان. و تا زمانی كه كیفیت های تدریس و نظام مدر واقعیت، كیفیت آموزش و روش
« تغییر زبان» لفه دیگر بهبود نیابد صرفوها مریزی و مدیریت مدرسه و تجهیزات آن و رابطه والدین با مدرسه و دهروش تدریس و آموزش و برنامه

 .پایه نیست و آن پایه هم زبان نیست، یا عدالت آموزشی به زبان توسعه، تكمشكلی را حل نخواهد كرد. یعنی بهبود آموزشی

كافی است از زبان مادری استفاده كنیم  طور تصور كنیماین نفسه دارای محتوای علمی است وكه خود زبان فی نیستآموزش زبان مادری بر این پایه  اما
آموزان قوی خوانند، باید همه دانششان فارسی است و درس مدرسه را هم به فارسی میزبانیی هاچنین بود همه آنتا مسائل آموزشی را حل كنیم. اگر 

ای كه نتیجه .تواند آن را درست آموزش بدهدزبانان حتی در نوشتن به فارسی مشكل دارند و مدرسه نمیبینیم كه همین فارسیشدند. میمی موفقو 
 .كندمیمان غافل های آموزشیمسائل دیگری هم هست و ما را از مشكلات اساسی نظام آموزشی و روش گیریم این است كه پس غیر از زبانمی

اند. همه مشكلات آموزشی برای های فرهنگی و اجتماعی و محیطی هم بسیار مهماز این گذشته، بافت اجتماعی كه مدرسه در آن قرار دارد و یعنی تفاوت
ای كه در روستا زندگی كند و از مدرسه مناسب بهره نداشته باشد، زبانهآموز یكله زبان نیست. دانشئتر( مسدوزبانه و بیشزبانه باشند یا )یكآموزاندانش

 جلوتر نخواهد بود.  د و مدرسه مناسبی دارد قطعاكنای كه در شهر زندگی میآموز دوزبانهاز دانش

یید همه امورد ت كند لزومامادری به كودک كمك میر نگیریم، اصل این فرض كه آموزش زبان الات و منظرهای مختلف را در نظئواگر این ستردید، بی
شود و اسباب خیر و زحمت فرا گرفته میانظران آموزش و پرورش در جهان نیست. گروهی معتقدند آموزش زبان مادری مهم است و زبان دوم با تصاحب

 سازد. تر میبه عكس دوزبانه بودن ذهن را فعال تاخیر فعالیت ذهنی است و گروهی دیگر معتقدند
 .رو شوندهبكنند نباید به خاطر زبان محلی خود با طرد و نفی و احتمالا تحقیر روتر این است كه ایرانیان به هر زبانی كه صحبت مینكته اساسی

 

 جایگاه زبان مشترک

ها ادبی و دستور زبان خواهد بود یا باید ریاضی و شیمی و فیزیك و باقی علوم و كتابنكته دیگر این است كه آیا آموزش زبان مادری فقط شامل زبان 
ها ها را به فارسی باید خواند؟ و این آموزشگاه جایگاه زبان فارسی چه خواهد بود؟ از چه زمانی باید فارسی خواند؟ و كدام درسهم به زبان مادری باشد؟ آن



ته باشد؟ فرض كنید كودكی كردزبان دبستان را به كردی گذراند و اندكی هم فارسی آموخت. در مقطع دبیرستان چه باید تا چه مقطع تحصیلی ادامه داش
 های دبیرستان را بخواند؟ تواند درسداند میكند؟ با آن میزان فارسی كه میمی

اند زبان محلی خود، هر جا كه هستند، تاسیس كنند و هر قدر مایلهایی برای آموزش ها و كلاساختیار داشته باشند كه مدرسه ها،همه ملیت طبعا باید
كنند آموزان توجه میاگر آزادی تحصیل به زبان برقرار گردد قطعا مسئولین امر به همه جوانب تحصیل و رشد دانش .ها مطالعه و پیشرفت كننددر آن زبان

گیرند در حال ی نداشته باشد. در آزادی است كه تجارب مثبت و منفی مورد بررسی قرار میآموز غیرفارس كمبودی در رابطه با یادگیری زبان فارستا دانش
 ماند.كه در ممنوعیت همه چیز در پرده ابهام باقی می

 

 در دوره حکمرانی رضا شاه آذری ترکی هایکتاب نشر و چاپمنع 

 زمان یعنی او از بعد دوره و مشروطه انقلاب زمان یعنی شاه رضا از پیش رهدو با مقایسه در رضاشاههای تركی آذری در دوره امكانات چاپ و پخش كتاب
 .بود محدودتر دوم پهلوی

، بنا را بر شوند خبر با آن مضمون از حتی كهآنبی گرفتند،می خبر آذری تركی به ایجزوه و كتاب نشر و چاپ از امنیه و نظمیه ماموران وقتیاحتمالا 
مردم هم از چاپ و نشر و خرید و  ، بسیاری ازبه همین دلیل .شدندو مانع چاپ و پخش می كردندوضوع را پیگیری میگذاشتند و مشك و تردید می

 .نمودندمی پرهیز آثار اینمطالعه 
 شاه رضادوره  به غیر از انتشار و پخش كتب تركی، خوب است نگاهی هم به كاربرد تركی آذری در مدارس آذربایجان انداخت. باید در نظر داشت كه در

 از هدف این اگرچه یعنی. شودمی مركزی و سرتاسری كشور، فرهنگی و نظامی اداری، اجتماعی، سامان عموما و تحصیل ایران تاریخ در بار اولین برای
 بالا، تا دوم و اول كلاس دكانكود كه از اردبیل تا زاهدان و از تهران تا شیراز و اهواز همه شومی چنین زودیهب اما شود،نمی عملی نخست روز همان
 .كند تحصیل كودكش خواست كه كسی هر كه نبود گذشته مثل دیگر. خوانندمی فارسی به را هاكتاب

 و داشت تاكید و اصرار مدارس در فارسی كاربرد اولویت بر پهلوی دولت كهاین درک متحد، و متمركز یافته،سازمان واحد، ملت-دولت یك ایجاددر زمینه 
 .ندارد تعجب جای

 همین دقت و حساسیت در مورد محاكم، ارتش و دیگر مراجع و موسسات كشوری و دولتی هم نشان داده شده است. اما در همین جا هم جای یادآوری
لا در مدارس، آموزگاران ای. مثاست كه تاكید اصلی در این مورد بر كاربرد كتبی زبان در مدارس و موسسات دیگر بوده و نه لزوما كاربرد شفاهی و محاوره

 ها به فارسی بودند و هستند. اند. كتابوال كرده و جواب گرفتهئهنگام درس به فارسی صحبت كرده و درس را توضیح داده، س
، یك ملت یك دولت»همین راه را جمهوری تركیه به رهبری مصطفی كمال آتاترک نیز كم و بیش در همان دوره آغاز كرده بود. برای تركیه هم موضوع 

چنان ن تركیه بود و هنوز هم با وجود اصلاحات و تعدیلات زیاد، این سیاست كلی همنوی ملت-دولت تحكیم و ایجادجزو اصول اولیه « و یك زبان مشترک
« ولت، یك ملت، یك زبان مشترکیك د»همه، در تركیه، این سیاست كند. با اینچه كه در ایران انجام یافته، فرق میهایش با آنادامه دارد، اگر چه نتیجه

 .است شده ترمعتدل بودیم، دیده آتاترکامروزه نسبت به مراحل نخستین آن كه در دوره 

 
-جامعه در توضیح جنبه فرهنگی« سرآمدان»زاده ایرانشهر و محمود افشار زاده، احمد كسروی، حسین كاظمدر ایران روشنفكرانی از قبیل حسن تقی

 . دبودن هدف این سیاسی

 حیث از محلی اختلافات یابد، عمومیت فارسی زبان مملكت تمام در كه است این ملی وحدت كردن كامل از منظور …»نوشت: شار میاف محمود دكتر
 به یك هر ه،نداشت فرقی هم با غیره و تركمن و ترک و عرب و قشقایی و لر و كرد برود، میان از كاملا الطوایفیملوک و شود، محو غیره و اخلاق لباس،

 استقلال برای لحظه هر نشود، حاصل غیره و لباس اخلاق، زبان، حیث از ملی وحدت ایران در تا ما عقیده به …ملبس و به زبانی متكلم نباشند لباسی
 «.باشدمی خطر احتمال ما ارضی تمامیت و سیاسی

و یا زبان و فرهنگ  ملیتهای عجیب و غریبی در مورد تاریخ، هویت، روی زیاده با همراه حال عین در متمركز و مدرن ملت–جالب است كه ایجاد دولت
 .پرستانه داشتایران بود كه گاه حتی آهنگی نژاددو ملت ترک و 

ید فرهنگ گوشد كه می را یادآور« تز تاریخ تركی»بیر تورک دنیایا بدلدیر!( و یا )«یك ترک برابر با یك دنیاست»عار برای مثال در مورد تركیه میتوان ش
بود كه مدعی « تئوری آفتاب زبان»و مدنیت اروپا در اصل از طرف قبایلی پدید آمده است كه از آسیای مركزی به اروپا رفته اند. نمونه دیگر باصطلاح 

 .های دنیا تركی استو اولیه بشریت است و ریشه بسیاری از كلمات زبان« اصلی»ترین زبان بود تركی كهن

نشان « پست و كم ارزش»نگاری و در تاریخ« برتری قوم آریائی»آمیز در رابطه با تاریخ و فرهنگ ایران قبل از اسلام، تبلیغاتی و مبالغهدر ایران جریانی 

 .اندها مشخصات بارز این تمایلات افراطی بودهو زبان و فرهنگ آن ها، كردها و...مانند اعراب و ترک هاییملیتدادن 

د. از این رقلمداد ك« نظامی نژادپرستانه»عنوان هبتوان را میحداقل دوره نخستین جمهوری تركیه و پادشاهی رضاشاه  ،ایران معاصر هم در تركیه و هم در
تاریخ و  و عرب، در ایران و در خاور میانه در تركیه،واقعیت تاریخی و جدی است چرا كه نژادپرستی  یكنامیدن آتاترک و رضا شاه « نژادپرست»جهت 

  .داشته استعنوان نظامی سیاسی و اجتماعی هتی بسن
بندی مور شد تقسیمادر این زمان وزیر كشور بود. وی م -دان و دیپلماتحقوق-ابوالقاسم فروهر  كرد.بندی جدیدی ایجاد تقسیم در سراسر كشور،رضا شاه 

 (۱).جدیدی ایجاد كند



خواست در داد و میدانست، تشكیلات وزارت كشور را تابع تشكیلات نظام وظیفه قرار میور میتر از وزارت كشهای نظام وظیفه را مهمرضا شاه حوزه
 . بعضی ایالات دو لشكر ایجاد نماید

ندی بن دو تقسیمآذربایجان دو ایالت شد: یكی شرقی و یكی غربی، و دو مركز قشون در آنجا تاسیس گردید: یكی در ارومیه/رضاییه و یكی در تبریز. البته ای
 .شدشنیده می یكمونیستهای چپ و جنبشكرد زیرا مازندران و گیلان و سواحل دریای خزر و سواحلی كه در همه جای آن صدای خاطر او را راضی نمی

م خود را بردند و جا خاتمه نپذیرفت. كرمانشاهان و خوزستان هم سهجا هم شد دو ایالت و تهران هم شد ضمیمه مازندران! باز مطلب به اینآن ،بنابراین
افزایش پیدا شدند استانداری. ایالات چهارگانه ایران به چندین ایالت توسعه یافت و به ناچار بودجه وزارت كشور هم از یك رقم قلیل به یك رقم بزرگ 

 .كرد
ن را به شش استان شمال غرب، غرب، لایحه تقسیمات كشوری را به تصویب مجلس شورای ملی رساند كه ایرا ۱۳۱۶ابوالقاسم فروهر در شانزدهم آبان 

شدند. اصطلاحات استان، شهرستان،  ها و بلوكات تقسیمها، بخشها درون خود به شهرستانشمال، جنوب، شمال شرق و مكران تقسیم كرد و این استان
یافتند. دومین كاری كه وزارت كشور در زمان فروهر  بخش، استاندار، فرماندار، بخشدار و دهدار كه فرهنگستان ایران تصویب كرده بود، با این قانون رواج

های مربوط به آن بود. كلمات آذربایجان، خراسان، فارس، خوزستان و طبرستان را به استان و یك شماره برداری از تقسیمات فرانسه و قانونكرد كپی
طرح ۱۳۱۶دی ماه  ۱۹قبلی پس از فقط سه ماه به هم خورد و در  تبدیل كردند. مثلا مقصود از استان پنجم و نهم، آذربایجان و فارس بود. تقسیمات

 .های یكم تا دهمشدند: از استانها با عدد شناخته میكرد و این استانجدید، كشور را به ده استان تقسیم می
ها، ها، و حتی كوه، خیابانروستاها شهرها، مناطق، اسامی تغییر به دست سازیسانیك شكل به سازیملت پروژه راستای در رضاشاه، و مستبد مطلقه دولت

خواست كه حاكمیت و قدرت مركزی در سراسر ایران چنان اعمال شود كه هیچ زبانی غیر سازی سرتاسری میرسیها زد. و در راستای فاها و رودخانهدره
فیا وابسته به فرهنگستان ایران تاسیس شد. وظیفه این كمیسیون به پیشنهاد محمدعلی فروغی كمیسیون جغرا( ۲)د.از فارسی نتواند ادامه حیات داشته باش

های ملل كشور به جز فارسی اجنبی شمرده شدند. ریاست این نهاد به نتبدیل اسامی اماكن ایرانی به فارسی بود. در ترمینولوژی فرهنگستان تمامی زبا
 آن مشابه نامهای و بولاق سو، چای، مانند كلماتی جغرافیایی اسامی این با اگر» كه بود آمده كمیسیون اسناد از یكی در. بود الدوله وثوق و فروغیعهده 
 (۳)«د.اده شوند تغییر فارسی به و مشخص بیگانه اسامی این باشند،

 (۴)د.وزارت داخله یا كشور داخ. رضاشاه دستور تغییر نام كشور از پارس یا پرشیا، به ایران را به وزارت خارجه و تغییر نام شهرها را به ۱۳۰۹آذرماه  ۱۲در
داغ به ارسباران، ارومیه به رضائیه، مثلا: قره .بود ترین تغییر مربوط به مناطق ترک، تركمن و كرد نشینعنوان جغرافیایی ابداع شد. بیش ۱۰۷بیش از 

سو ه تیكن به آزادشهر، سیادُهُن/سیاه دهن به تاكستان، قرهتپه به تكاب، قرسلماس به شاپور، قوشاچای به میاندوآب، دیفارقان/توفارقان به آذرشهر، تیكان
داب به زاهدان، به بندر شاه، آغ قلعه به پهلوی دژ، بندر تركمن به بندرشاه و... تغییر یافت. و در خارج از آذربایجان: بندر انزلی به بندر پهلوی، دز

آباد به به شاهی، حبیبآباد رگان، رباط كریم به شهریار، خور موسی به بندر شاهپور، علیآباد/نصیرآباد به زابل، محمره به خرمشهر، استرآباد به گنصَرَت

 (۵)د.شدن تبدیل …آباد به اراک، فهرج به ایرانشهر، تون به فردوس ونوشهر، بارفروش به بابُل، اشرف به بهشهر، قمشه به شهرضا، سلطان
 

سركرده دسته هزار -« مین باشی»، -سركرده صد نفر-«وزباشیی»: مثال. كرد دگرگون را استندد تركی اسامی كه لشكری تقسیمات تمام رضاشاه ضمنا،
 .نفری

عمال چنین اشود. در نتیجه زبان ایران دیده میفارس گذاری اقتصادی در مناطق مركزی و عمدتاسازی رضاشاه، تمركز سرمایههای ملتدر كنار سیاست
زبان در شهرهایی شوند. وجود جمعیت عظیم ترکو مناطق ترک نشین به سمت مناطق مركزی سرازیر می جانآذربای از مهاجران سیاستی، خیل عظیم

های مقیم در مراكز فارسی زبان، دلیلی بر این ها، اردبیلیها، شبستریها و مساجد آذربایجانیتامثل تهران، اصفهان، سمنان، كرمان و... وجود هی
 (۶).تمدعاس

دیده  -چه در شهرهای بزرگ و چه در شهرهای كوچك -ها و مراكز فارس نشین در مناطق ترک زبانان مهاجرت یعنی وجود محلهالبته عكس این جری
 صدر در جمعیت، تقلیل و مركزی استانهای سوی به مهاجرت درصد ۲۳دهد كه آذربایجان با نشان می ۱۳۱۹شود. مطالعه آماری جمعیت در سال نمی

 ( ۷)ت.داش قرار هااستان
 منطقه سیاسی اداره هفتم بخش گزارش طبق: مثال. دادندمی تشكیل هانزبافارس را آذربایجان جمعیت درصد ۵، فقط موجود آمارهای طبق كهاین ضمن
 میلیون ۵/۵ كه شدمی زده تخمین ۱۹۴۰/۱۳۱۹ به مربوط «اقتصادی و قومی - تاریخی مختصر مقاله: جنوبی آذربایجان» عنوان تحت قفقاز ماوراء نظامی

 و ارمنی آسوری، گیلكی، تالشی، بقیه و فارس درصد ۵ كرد، درصد ۱۰ ترک، هاآن درصد ۸۰تر از كنند كه كمی بیشبی زندگی میجنو آذربایجان در نفر
 ( ۸).دهستن دیگر اقوام از

ای از رضاخان را در زمانی كه وی سرتیپ بود مطالعه ر، نامهدست گرفتن قدرت، سواد نوشتاری به هیچ زبانی نداشت. ملك الشعرای بهاهرضاخان قبل از ب
ها در كار افرادی چون محمدعلی غلط املایی دیده است. رضاشاه وقتی كه فرهنگستان لغت تشكیل داد حتی در انتخاب واژه ۱۹در آن نامه كوتاه،  و

 (۹)ت.بستگی داش« اشرف حضرت»ها نیز به اراده كرد. انتخاب واژهعلی اصغر حكمت دخالت می فروغی و
ها اعمال ها، كردها و عربترین حساسیت را نسبت به ترکاشت. بیشد را خود خاص نگاهِ زبان،سازی و همانندسازی رضاشاه در حوزه سانیك یاستس

 هایاتنیك دیگر هاینزبا شامل م،محكو و ممنوع معنای در غیررسمی و ها به دو گروه رسمی و غیر رسمی تقسیم شدند. رسمی فارسی بود، شد. زبانمی
 . شدمی فارس غیر



های های اتنیكنوجود آمد كه نتیجه عملكردش تشویق به نابودی زبابه (محمود افشار یزدی رهبری به)«جوان ایران» انجمن، ۱۳۰۰ فروردین در
)از ند، خودشان آذربایجانی و یا ترک بودند: محمود افشار یزدیها بود«فرنگ برگشته»گذاران این انجمن كه غیرفارس ایرانی بود. بخش مهمی از بنیان

 .زاده ایرانشهر و غیرهزاده، تقی ارانی، رضازاده شفق، كاظمایل افشار آذربایجان(، سیداحمد كسروی، سیدحسن تقی

 ملی، ایمجله كه كرد سیسات را آینده مجله ۰۴۱۳ سال در. بود نگارروزنامه و شاعر نویسنده، مرد،دولت( تهران ۱۳۶۲-یزد ۱۲۷۲)یزدی افشار محمود
داد. های غیرروسی الگو قرار مینوع زبانی دارد درس خوانده بود، ولی رفتار استالین را نسبت به زباتن كه سوئیس در. بود تاریخی و ادبی اجتماعی، سیاسی،

روزنامه بخوانند و شعر تركی بنویسند، دیگر چه احتیاجی به زبان فارسی دارند؟ باید ها بتوانند به زبان تركی اگر آذربایجانی»های ایشان: ای از نوشتهنمونه
 «.كه صدی هفتاد كلماتش فارسی باشدطوریهرفته كلمات فارسی را جایگزین كلمات تركی كند بكاری كنیم آذربایجان رفته

جا كه محصول بهاره و پاییزه گندم در آذربایجان بسیار بالا بود، تا آن شد. به خاطر بارش كافی،بخش عمده غله مصرفی ایران در آذربایجان تولید می

شدند. در شد، تمامی ایران با مشكل مواجه میرو میبهسالی رونامیدند. وقتی آذربایجان با خشكمی «ایران غله انبار» و «ایران سیلوی» آذربایجان را
اند. حالا نیز كاه ها تركند. یونجه خورده مشروطه گرفتهآذربایجانی»گفت: آذربایجان بود. او میعبدالله مستوفی استاندار  ۱۳۲۰-۱۳۱۹های فاصله سال

 (۱۰)«سازند.خورند، ایران را آباد میمی
را  دهنگارن عرایض نمایند، قبول ایروزه چند مسافرت زحمت اگر اند،دیده را آذربایجان پیش سال بیست كه كسانی»: نوشت ۱۳۲۰ در ،آراسته خسرو

ها تر مالیاتكه سنگینی بیشای بیش نیست. با اینتصدیق خواهند فرمود. آذربایجان قبل از دوره اخیر چشم و چراغ ایران بود ولی اكنون جز خرابه دورافتاده
ا بیش از سایر نقاط ایران لطمه و گردید. انحصار تجارت، آذربایجان رتر به آبادی شهرها و راحتی توده آذربایجان توجه میشد كمبه دوش ما تحمیل می

 (۱۱)«صدمه زد.
 مركز به تماما و خریداری ریال ۱۴۰ خرواری قرار از مستوفی دستور با ارزید،می ریال ۴۰۰ تا ۳۵۰( كیلو ۳۰۰)خرواری كه آذربایجان غله ۱۳۱۹در تابستان 

 .شد منتقل

ریال حساب كردند. غله حمل شده به  ۶۰۰ز گرگان به تبریز آوردند و از قرار خرواری در زمستان همان سال، شهر تبریز بی آذوقه شد. غله گندیده را ا
دهم خرهای تبریز خورند، میهای ارتش نمیباكی نیست. حالا كه اسب»قدری فاسد و غیر قابل مصرف بود كه مستوفی در حضور جمعی گفت: 

 (۱۳)نامیدمی خرشماری را تبریز سرشماری مستوفی،. ع (۱۲)«بخورند!
كه مادران و پدران داغدیده، فارسی داد كه در مراسم سوگواری از زبان مادری استفاده كنند، در حالی، اجازه نمی«وحدت ملی»و برای ایجاد  

 (۱۴)د.دانستننمی
سی كه سهل است از زندگی سیر ساخت كه زبان فاربه قدری متنفر می»ها مردم تبریز را به قول سلطانزاده تبریزی، این سو رفتارها و تلخ زبانی

 (۱۵)«شدندمی
 (۱۶)«.ببندید آخور به را او و بزنید او سر به الاغ افسار زند،می حرف تركی كه كس هر»: گفتمی آذربایجان استان فرهنگ رئیس محسنی

 (۱۷). گذاشت هادبستان در زدن حرف تركی جریمه صندوق آمد محسنی از بعد كه فرهنگی یسیر ذوقی،

« سرنوشت ایران چه خواهد بود؟»با عنوان  -به قلم یك ایرانی -نامیدر واكنش به تشكیل فرقه دموكرات، كتابچه بی ۱۳۲۴مد كسروی در پاییز اح
از  ها را یكیمخالفت شدیدش با تاسیس چنین نهضتی، عوامل بوجود آمدن آن را مورد تحلیل قرار داده و در آن مستوفی با وجودنوشت. در آن نوشته، 
های كاركنان دولت در یك چیز كه مسلم است آنست كه در این قضیه بدرفتاری»را نقطه شروع جدایی آذربایجان دانست:  ۱۳۲۰عوامل اصلی و سال

مستوفی و  مورین، از قبیلاهای زبانی بسیاری از مثر افتاده. بخصوص نیشوهای مردم مشكایته های مركز باعتنایی)در زمان رضاشاه( و بیآذربایجان
اند. آقای ها گردانیدهآنه اند و زبان تركی را سركوفتی بخوانده «اولاد چنگیز»ها را ها در آذربایجان نشسته و نان مردم را خورده و آننفیسی و دیگران. این

انم كه آقای مستوفی ـ آن مرد نویسنده كوشد كه خود را پاک و بری نشان دهد. ولی چنین نیست. من یكی از گواهعبدالله مستوفی در تهران بسیار می
سال من در آذربایجان بودم  آغاز یافته. در آن ۱۳۲۰گوها درباره جدایی آذربایجان از سال واندرزگو ـ بدرفتاری را با آذربایجانیان از اندازه گذرانید. این گفت

هرحال من در این هشود. بهایی كرده میكه از رنجش مردم چه استفادههای مستوفی و دیگران دارند. میدیدم دیدم مردم چه دلی پر درد از بدیو می
 (۱۸)«.آورمنظر میهمورین را نیز باهای مها همه چیز را بدیده گرفته آن بدرفتاریداوری

 در وضعیت دشواری بود. ،های غیرفارسی و در واقع آزادی بیانپیش گرفته بود، مطبوعات به زبان سازی دربا سیاستی كه رضاشاه برای پروژه ملت
 

 فرقه دموکرات آذربایجان

نفر كه بیانیه را  ۴۸وری و پشتیبانی فرقه دموكرات آذربایجان با رهبری جعفرپیشه ۱۳۲۴شهریور  ۱۲در چنین اوضاع و احوالی در آذربایجان بود كه در 
آمده  ماده بود. در ماده سوم چنین ۱۲جانی و فارسی، و دارای یك مقدمه و شهریور به زبان تركی آذربای ۱۲كرده بودند اعلام موجودیت كرد. بیانیه  ءامضا
 عنوان زبان دولتی، توام با زبانآذربایجان، تا كلاس سوم تدریس فقط به زبان آذربایجانی خواهد بود و از آن به بعد زبان فارسی به در مدارس»بود: 

 (۱۹)«است. دموكرات ن یكی از مقاصد اصلی فرقهفنون( در آذربایجا)دارالملی ی تدریس خواهد شد. تشكیل دانشگاهآذربایجان
كرد، تمام عنوان كاندیدای مجلس چهاردهم شورای ملی فعالیت میوری بهزمانی كه پیشه ه بود.راندگذ قصر زندان در را عمرش از سال دهوی، 

شود ولی به های روستاییان به تركی گفته میها و درخواستكه عریضه مشاهده كرد . ویهایش به تركی آذربایجانی با حداقل كلمات فارسی بودصحبت



عنوان ها، بهزبانوری وقتی جدی گرفته شد كه اعتبارنامه اش در مجلس چهاردهم رد شد. به فارسمشكل زبان برای پیشه اماشود. فارسی ناقص نوشته می
 .یك مخالف هویتی خود نگاه كرد

ها، خشمگینی و مخالفت های متفاوتی را در آذربایجان و مركز برانگیخت. از جمله واكنششهریور، واكنش ۱۲انی در بیانیه آموزش به زبان تركی آذربایج
 شود. خصوص مركزگرایان بود كه در جرایدشان دیده میهتعداد زیادی از روشنفكران و ب

 تربیت و تعلیم متخصص و مجلس در پهلوی-انزلی بندر نماینده -كشاورز دونفری دكتر با شمل بابا نامههفته همین مدیر ایگنجه رضا روزها همین در
ها رابطه خوشی ای كه با دموكراتگیرد. رضا گنجهدرباره مرامنامه فرقه دموكرات آذربایجان، بحثی در می ملی شورای مجلس بازرسی اتاق در -كودكان

سه، اطفال آذربایجانی باید به زبان مادری خود درس بخوانند و از آن پس زبان فارسی در كه فرقه دموكرات نوشته است تا كلاس این»گوید: می شتندا
  «.كن خواهد شدها تدریس شود به ضرر و زیان كشور است و با این عمل زبان فارسی از آذربایجان ریشهكلاس

دانم كه برای یك بچه هفت ساله آذربایجانی، یاد گرفتن زبان نظر شما درست نیست. من پزشك كودكانم و بهتر از شما می»دهد: دكتر كشاورز پاسخ می
های بعد، به آسانی زبان فارسی، بسیار مشكل است و اگر این كودک در سه سال اول مدرسه الفبا و بعضی لغات را به زبان آذربایجانی یاد بگیرد در كلاس

 «.فارسی را یاد خواهد گرفت

دانستم، ولی در مدرسه بدون هیچ ها جلو نیفتید. من هم آذربایجانی هستم و وقتی كه كودک بودم فارسی هیچ نمیشما از آذربایجانی»گوید: ای میگنجه
و برای اینكه معلم بدین «. چورک»یعنی « نان»، یا «سو»یعنی « آب»كه من معنی آب را بدانم معلمم میگفت زحمت و رنجی یاد گرفتم. البته برای این

 «…نیست كه كودک تا كلاس سه، تركی بخواندطریق تدریس كند لازم 

گونه تدریس مدتی داشته باشد در مرامنامه خود ها به همین طریق تدریس شود. منتهی برای اینخواهند در كلاسها هم میآن»گوید: دكتر كشاورز می

 «...دارند خاصی نظریات هاآن! نیست طوراین خیر،»: گویدمی ایگنجه …اند كه باید تا كلاس سوم زبان آذربایجانی تدریس شودنوشته

خواهند اطفال آذربایجانی برای فارسی یاد گرفتن در زحمت نباشند. شما خودتان كه به زبان فارسی ها فقط میكنید آنشما اشتباه می»دكتر كشاورز: 
هایی هم كه از آذربایجان دورند این جهت است كه آذربایجانیزنید و از كنید و فارسی حرف میباشید هنوز تركی فكر میتسلط دارید و روزنامه نویس می

  «.كنند صحبت خودهمیشه راحت ترند كه به زبان مادری 
جای هخواهید بگویید ولی من كه آذربایجانی هستم، معتقدم تدریس زبان آذربایجانی كلاس سوم به صلاح كشور ما نیست. و بهر چه می»ای: گنجه

 «.تن را آسان كند، زبان تركی را رواج خواهد دادكه فارسی یاد گرفاین

شدن محمد كدام هم حاضر نبودند كه از عقیده خود عدول كنند و بالاخره با میانجیای و دكتر كشاورز زیاد صحبت كردند و هیچباره گنجهآن روز در این
 (۲۰)ت.انند، خاتمه یافاین بحث جدال م -خبرنگار روزنامه ایران ما-پروین گنابادی و اسمعیل پوروالی 

كنید كه ریشه كن دید نظر نمائید؟ آیا فكر نمیتج زبان درباره خود روش در نیستید حاضر آیا شما» كه پرسدمی وریپیشه از روزها آن در خبرنگار همین
خواهم زبان فارسی را ریشه كن كی می زنید! منها میچه حرف»دهد وری پاسخ میپیشه» كردن زبان فارسی در آذربایجان به صلاح كشور ما نیست؟

 (۲۱)؟كنم

ها، مدارک رسمی، پول و های درسی، شناسنامهشد. كتاب به كار گرفته تركی در تمام سطوح انجام زبان آذربایجان، محلی دولت خودگرداندر طی دوره 
آموزان به ها، سرودی كه در مدارس، دانشوردار بود. علاوه بر اینای برخاسناد دولتی، تركی شدند. از نظر موقعیت زبان تركی، این دوره از اهمیت ویژه

  .خواندندهنگام آغاز روز تحصیلی می
 و... تاسیس دانشگاه آذربایجان در تبریز، تشكیل تئاتر ملی، مجلس ملی، فیلارمونی موسیقی، همه و همه به زبان مادری بود

 :عنوان زبان رسمی اعلام شد. در مصوبه حكومت ملی آمده است، زبان آذربایجانی به۱۳۲۴ی د ۱۶، در روز محلی دولتهفته بعد از تشكیل  ۳حدود 

رود. مصوبات دولت، اعلانات رسمی و همچنین فرامین صادره به واحدهای قشون از امروز زبان آذربایجانی در آذربایجان زبان رسمی دولت به شمار می»
)دولتی، ملی، تجاری، و اجتماعی( ملزم به ثبت امور خود به زبان آذربایجانی ربایجانی نوشته شوند. همه اداراتخلق و لوایح قانونی مطلقا باید به زبان آذ

م شده و برای هستند. دفتر و مداركی كه به این زبان نوشته نشوند، رسمی محسوب نخواهند شد. همه جریان كارها در محاكم باید به زبان آذربایجانی انجا
های آذربایجان، مطلقا باید به زبان آذربایجانی نوشته شوند. دانند، مترجم تعیین شود. تابلوی همه ادارات، مؤسسات و تجارتخانهان را نمیكسانی كه این زب

ادارات دولتی كنند و در مذاكرات و سخنرانی در جلسات رسمی باید به زبان آذربایجانی انجام شوند. كسانی كه آذربایجانی نبوده و به زبان دیگر تكلم می
كنند، باید خواندن و نوشتن و سخن گفتن به زبان آذربایجانی را یاد بگیرند. وزارت معارف باید جهت آشنا كردن مأموران ادارات با زبان خدمت می

ها یك ساعت این كلاسهای دیگر برپا كرده و مدت كار حاضران در نهای مخصوص اكابر در جنب ادارات برای اشخاص باسواد زباآذربایجانی، كلاس
ها در اعلانات رسمی در كنار زبان خود، باید زبان كمتر باشد. ملل دیگر ساكن آذربایجان حق دارند كارهایشان را به زبان مادری خود انجام دهند لیكن آن

یجان، به زبان خودشان است ولی تدریس كه آموزش در مدارس ملی و خصوصی ملل كوچك ساكن آذربارسمی آذربایجانی را نیز بكار برند. با وجود این
 (۲۲)«زبان آذربایجانی نیز اجباری است.

 .بدین طریق، این نخستین بار بعد از زمان حكومت شاه اسماعیل در آذربایجان بود كه فرامین رسمی دولت به زبان تركی آذربایجانی بود

 ساخت فرسوده، مدارس تعمیرانگیز بود. فرهنگ آذربایجان انجام داد، شگفتكارهای فرهنگی كه حكومت ملی آذربایجان در راستای ترمیم و احیای 
 آموزی، سواد كلاس ۳۸۰۰ از بیش فنی، چهارآموزشگاه آذربایجان، دانشگاه سیسات. بود ملی حكومت اقدامات ترینمهم از درسی كتب تهیه و تازه مدارس

سرپرست را نیز به لیست این اقدامات افزود. برای نشان دادن میزان كودک بی ۱۰۰۰ا بیش از هایی بطه، كودكستانمتوس و ابتدایی مدرسه هزار ۲ از بیش



، برابر از كل ۱۳۲۵ماه آخر سال تحصیلی  ۳توجه حكومت ملی به تحصیل مردم، تنها ذكر این نكته كافی است كه بودجه مصوب حكومت ملی برای 
های دیگر از الدین بهزاد، تشكیل مجلس شعرا نمونهتر بود. تاسیس موزه هنری كمالبود، بیشای كه دولت ایران در زمینه تحصیل صرف كرده بودجه

 .كارهای فرهنگی بود

های كه مجلات ادبی جدیدی نیز به تدریج نشر یافتند. در حالی كه در سالدر روزنامه آذربایحان بخشی به مطالب ادبی اختصاص داده شد، ضمن این
رسید:  ۵۰های تركی زبان به شد، در طی حكومت ملی، تعداد نشریههای تركی و فارسی چاپ مینایجان و ضد فاشیست به زبافقط روزنامه آذرب ۱۳۲۰

یئنی »، «شفق»صفحه ادبیات(، )«ادبیات صحیفه سی»ت نویسندگان، آفتاب( ارگان جمعی)«گونش»مجلس شاعران(، )«شاعرلر مجلسی»مجله 
 اردبیل، در جودت تبریز، در غیره و ،«ملت آزاد» ،(مدرن جوانان)«جاوانلار یئنی» ،(آذربایجان هایستاره)«اولدوزلاری اناذربایج» ،(معاصر شرق)«شرق

 -موریت داشتارای بازرسی از آذربایحان مب السلطنه قوام طرف از كه وكیل و داد روزنامه سردبیر -نوری عمیدی.... و ارومیه در «ارومیه» زنجان، در «آذر»
ها هنگام این نامه در دست داشته، مشغول خواندن آن بودند...زدسته سربازان را دیدیم كه روها، دستهدر كنار خیابان»ز یك چیز شگفت زده شده بود: ا

بازان سواددار سوادها بوسیله سرنمایند. بیكنند، مشكلات یكدیگر را رفع میراحتی خود دور هم جمع شده، در مسایل سیاسی و امور مملكتی بحث می
 (٢٣)«د.كننكنند... سربازان را بوسیله تعالیم سیاسی...برای دفاع از حقوق ملت آماده مینقص خود را تكمیل می

ها در شهرها و روستاها، و افزایش حقوق معلمان برای تشویق رفع بیسوادی نیز نمونه كارهای دیگری بود كه در وزارت معارف انجام شد. تعداد دبستان
 ۱۲۷دبیرستان، در ارومیه  ۸دبستان و  ۲۹دبیرستان، در زنجان  ۵۹دبستان و  ۱۷۹، در حوزه تبریز ۱۳۲۵ها در شهرها افزایش یافت: در سال رستاندبی

 (۲۴)د.نفر بو ۴۸۹۷۲و در مجموع  ۹۰۱۴نفر و دختر  ۳۹۹۵۸دبیرستان وجود داشت. تعداد محصلین پسر  ۱۵دبستان و 
كتاب و نشریات به زبان تركی آذربایجانی، تاسیس  س به زبان مادری در مدارس، و چاپحكومت ملی آذربایجان، در كنار تدری یكی دیگر از كارهای عملی

شورای  ۱۳۲۴دی  ۹سیس دارالفنون ملیّ آذربایجان، نخست در طی جلسات كنگره ملی پیشنهاد، ولی بطور رسمی در جلسه ادانشگاه بود. تصمیم به ت
 (۲۵)د.ی به وزارت معارف سپرده شن مقدمات تأسیس این دارالفنون ملمطرح و فراهم كرد وزیران حكومت ملی،

)تعلیم و تربیت( در تبریز )پزشكی( و پداگوژی)كشاورزی(، طبمقرر شد كه دانشگاه آذربایجان با سه دانشكده شامل فلاحت -دی  ۱۹در  -ده روز بعد
 (۲۶)د.تاسیس شو

برای اختصاص محل دانشگاه تصمیم گرفته شد كه  د.تغییر نام دا« دانشگاه آذربایجان»یا « آذربایجان اونیورسیته سی» به عدهاب آذربایجان ملی دارالفنون
كه -یس این دانشگاه یوری و نخستین رالله جهانشاهلو معاون اول پیشهطور كه دكتر نصرتنخست از محل دانشسرای مقدماتی پسرانه استفاده شود؛ آن

سرانجام با موافقت مجلس ملی آذربایجان نیاز به دانشگاه در تبریز تصویب شد. چون هر »... نویسد: درباره تاریخچه دانشگاه می -مخالفین شدبعدها جز 
و ساختمان  جو كردیم جای مناسبی برای آن نیافتیم قرار شد ساختمانی بنا كنیم و موقتا دانشسرای مقدماتی را به ساختمان دیگری منتقل كردیموچه جست

 (۲۷)«م.آن را به دانشگاه اختصاص دادی
در نظر گرفته شد كه در دوره رضاشاه زندانی بزرگ همانند « صاحب دیوان»در بحث انتخاب زمین مناسب برای ساختمان جدید دانشگاه، باغ قدیمی 

وری محل آوری به تبریز بخشیده بود. وقتی پیشهره كریه و وحشتجا كه آن باغ در ورودی شرقی شهر تبریز بود، چهها در آن ساخته شده بود و از آنقلعه
جای آن هو دستور داد تا زندان رضاشاهی را تخریب كرده و دانشگاه آذربایجان را ب« اممن طرفدار زندان نیستم، طرفدار مدرسه»كرد گفت را بازدید می

 (۲۸)د.بنشانن
 «.یك مدرسه باز كنید، تا درِ یك زندان بسته شود»اب امیل داشت كه كت در روسو ژاک ژان معروف جمله به اشاره وریپیشه سخن

های دانشگاه، مبلغ دو میلیون تومان در نظر گرفته شده های افتتاحیه دانشگاه قید كردند كه برای هزینهرانی)وزیر فرهنگ( در سخنریاوری و بیپیشه
 (۲۹).یهای اداری و آموزشو یك میلیون تومان برای هزینه است؛ یك میلیون تومان برای ساخت بنای جدید دانشگاه
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 بودجه سوم یك»: كرد منتشر مهر ۲۰ در دانشگاه این تحصیلی سال شروع مناسبت به كه مهرماه ۲۵ در گزارشی در غربی برلین چاپ وارهایت روزنامه
تر ه این مهم اختصاص داده شده و این از همه بودجه اختصاص داده شده به كل آذربایجان در دوره شاهنشاهی به مراتب بیشان بآذربایج دولت سالانه

 (۳۰)«های مردمی و مساعدت فرهنگ دوستان آذربایجان تامین شده بود.بود و اعتبار آن از محل مالیات و كمك
 .ا در ایران شكست. لزوم و امكان تاسیس دانشگاه در سایر استانها و نقاط كشور را به اثبات رسانده تهران ردانشگا انحصار آذربایجان، دانشگاه تاسیس

زمان در دو جا برگزار شد: در تبریز برای نخستین بار و آخرین بار تاسیس فرقه دموكرات آذربایجان، جشن گرفته شد. این جشن هم ۱۳۲۵شهریور  ۱۲در 
های دموكرات و چپ كه از خارج از آذربایجان خودمختار آمده بودند و در تهران با حضور علی شبستری مجلات و روزنامه وری و در حضور خبرنگارانباپیشه

ران و وزی تاهی)معاون سیاسی نخست وزیر(، )نخست وزیر(، مظفر فیروزت اعزامی نمایندگان آذربایجان دموكرات ایران در كنار قوام السلطنهایس هییر
ای از مدیران جراید در پارک هتل. در این مراسم ابتدا، علی های احزاب دموكرات ایران، سوسیالیست شورای متحده كارگران ایران و عدهاعضای كمیته

 ۱۳۲۴با وقایع شهریور » گوید: از قبول دعوت حاضرین و شركت در این جشن تشكر كرده، و سپس می -كردكه به زبان فارسی صحبت می-شبستری 
به همین جهت به زبان تركی شرحی راجع به علت تشكیل فرقه دموكرات آذربایجان و  «.توان به زبان مادری صحبت كردادی در ایران میو بسط آز
 .دكنتر آن را به صادق پادگان معاون فرقه دموكرات آذربایجان محول میكند و توضیح بیشهای آن در این یك سال بیان میپیشرفت

وری پیشه باشد كه حكومت مركزی و یا به قول بوده رانی رسمی به زبان تركی آذربایجانی در تهران در طی تاریخ آذربایجانشاید این نخستین سخن
 .خودشان، ولی در پایتخت و دلِ ایران شنیدند های ملت آذربایجان را به زبان مادریفتها و پیشر، حرف«هاتهرانی»

آذربایجان با آن »: كنددموكرات آذربایجان ایراد می ح موثری در خصوص علت و فلسفه شكل گیری فرقهرانی شبستری، صادق پادگان، شردر پی سخن
گونه توجهی به آبادی و اصلاحات آن نكرد. در دوره بیست ساله دیكتاتوری قدم در راه آزادی در این چهل و چند سال بود معهذا، دولت مركزی هیچكه پیش

 تهران جراید در بعد روزهای كه دهدمی فرهنگی و اقتصادی آمار و سپس چندین« جا نشان داده نشد.ی برای اصلاحات آناترین علاقهرضا شاه نیز كم
عمارت بزرگ برای  پنج ایم؛نموده زمین صاحب آذربایجان، در را نفر میلیون نیم: كردیم مهمی اصلاحات سال یك این در ما»: كندمی پیدا انعكاس

 ۵۰ایم؛ مدرسه در دهات و قصبات باز كرده ۵۰۰سوادی نجات دادیم و ثال آن در شرف ساختمان است؛ چهار صد هزار نفر را از بیدانشگاه، بانك و ام
ه ایم. ما از ایران جدا شدنی نیستیم، بلككاری نمودههزار متر مربع آسفالت ۳۰۰ایم كه باید بهم وصل شود؛ ه آهنی برای آب تبریز تهیه نمودهكیلومتر لول

  «...تهای ستارخان، باقرخان، خیابانی و بالاخره فرقه دموكرات آذربایجان ضامن بقا و استقلال ایران اسآذربایجان با قیام

، سقوط كرد. عوامل شكست حكومت ملی آذربایجان دولتآذربایجان درست یك سال پس از اعلان  دولت محلیوری از تبریز رفت و پیشه۱۳۲۵آذر  ۲۰در 
 .طلبدد كه مبحث دیگری میمتعدد بودن

: ، گفته استآموختندنوشتند و میگفتند و میكه مردم به زبان خودشان میآذربایجان و این محلی دولتدرباره یك سال تجربه ، دكتر غلامحسین ساعدی
شود از درس و مشق، اكی هم نیست و میبود كه كودكان دبستانی آذربایجان دریافتند كه مدرسه چندان جای وحشتن ۲۵و  ۲۴های تنها در فاصله سال»

خواندند ها بیرون رانده شد و همه به زبانی مینه تنها عذاب نكشید و نترسید كه بسیار هم لذت برُد، چرا كه به یك باره هیولای زبان خارجی از توی كلاس
دادند كه ساكنین آن مجبور ای میبچه را هر روز تحویل جزیره زدند. پیش از آن هر روزه مدرسه عذاب وحشتناكی بود، انگارنوشتند كه حرف هم میو می

ه زبان بودند با زبان یاجوج و ماجوج حرف بزنند و نفهمیدن این كلمات غریبه علاوه بر عقوبت، خفت و خواری فراوانی هم همراه داشت و حرف زدن ب
 .های خیس خورده بودها با تركهخودی همراه بود با نوازش كف دست

های درسی دوباره به زبان فارسی برگشت. مأموران حكومت مركزی در آذربایجان علاوه بر همه بود كه كتاب «آرتش ظفرنمون»بعد از ورود درست 
جا كه نوشتن و چاپ كردن حتی چند كلمه به زبان محلی جرُم بزرگی بردند تا آنتر از همه به كار میهای جورواجور، دشنه زبان فارسی را بیشسلاح

ها دستور داشتند كه كلمات آذربایجانی را به فارسی ترجمه كنند و در متن خبر بچینند. و به ناچار های چاپخانهشد تا آن جا كه حروف چینمحسوب می
هیچ سینماها، بی خصوص درههای مجالس ترحیم بر در و دیوار شهرها، به مترجم احتیاج داشتند، بها و آگهیمردم عادی برای خواندن و فهمیدن روزنامه

های صامت بود كه همه روزه ای از صدای خود فیلم بلندتر بود و تنها زمان نمایش فیلموقال و همهمه مترجمین غیرحرفهاغراقی در سینماهای تبریز قیل
 (۳۱)«د.گرفتنصُمت می

 
 



 پهلوی محمدرضا اعدام قاضی محمد و یارانش توسط حکومت

كشید میهن عزیزم بنگرم. شما قاضی محمد را میحیاتم، با افتخار و با چشمان باز به  قاضی محمد قبل از اعدام گفت: چشمانم را نبندید تا در آخرین لحظه
 .آورنداز هر قطره خون من هزاران قاضی محمد سر بر میاما بدانید كه 

خان سیف قاضی و ابوالقاسم صدر قاضی، توسط ا قاضی محمد، همراه با محمد حسیندر چنین روزی، موسس جمهوری كردستان، پیشو ۱۳۲۶سال 
 حكومت وقت ایران در میدان چوار چرای مهاباد اعدام شدند.

 ارافك و تحصیلات خانوادگی، موقعیت خاطربه وی. آمد دنیا به «مذهبی و دوستوطن» ایخانواده در و مهاباد  خورشیدی در ۱۲۷۹قاضی محمد در سال 
 .بود برخوردار مردم میان در مهمی جایگاه از روشنفكری

یس این حزب انتخاب شد و با تاسیس جمهوری كردستان یعنوان ركاف، و تاسیس حزب دمكرات كوردستان، به-پس از انحلال جمعیت احیای كورد، ژ
 یس جمهور كرد شد.ینخستین ر

ست كه پرچم كردستان بر بلندای شهر مهاباد ترین روز در تاریخ ملی كرد است، روزیوهقاضی محمد، روز اعلام جمهوری كردستان گفت؛ امروز باشك
 ها حق آزادی و انتخابات را دارد. پرچم كردستان باید همیشه برافراشته باشد و این كار بر عهده شماست.برافراشته شده و اكنون ملت كرد مثل همه ملت

ماه، ارتش ایران بدون جنگ و درگیری وارد مرزهای جمهوری كردستان  ۱۱جمهور آن طولانی نبود و پس از  اما عمر پر افتخار جمهوری كردستان و رئیس
 شد و مهاباد را اشغال كرد.

قاضی  ای جهت محاكمهفرماندهی سرهنگ غلامحسین عظیمی، وارد مهاباد شد و دادگاه نظامی ویژهنظامی ایران به ت ویژه اهی، ۱۳۲۵ششم بهمن ماه 
، «نام كردستاناعلام استقلال و اشغال بخشی از خاک ایران به »، «ایرانكاری و تغییر نقشه دست»تشكیل داد تا قاضی محمد را با اتهامات  محمد

 كردستان بزرگ مشتمل بر كردستان ایجاد نقشه»، «خاک ایران آوردن بیگانگان به»، «واردات نفت از شوروی بدون اطلاع و رضایت دولت مركزی»
شكل روبل  برای كردستان به ضرب سكه»و  «سبك پرچم شوروی انتخاب پرچم كردستان با علامت داس و چكش به»، «و سوریه ایران، عراق، تركیه

 محاكمه كند. «روسی
خیانت متهم  ها را بهادگاه آنرئیس دكه هنگامی سند در این موارد شدند. قاضی محمد، صدر قاضی و سیف قاضی ضمن رد تمامی اتهامات، خواستار ارائه

آن و یا به  توانم از آن دست كشیدهمیجدادی من است، من چگونه ا و ابا سرزمین كردستان خاک است، من خانه جااین: گفت محمد قاضی  كرد،می
 خیانت كنم؟

 اعدام محكوم كرد.نفر را به  ۳این دادگاه كه چند روز به طول انجامید هر 
شمسی قاضی محمد، محمد حسین خان قاضی و ابوالقاسم صدر قاضی در میدان چارچرای مهاباد به دار  ۱۳۲۶اد روز دهم فروردین ماه سال سرانجام بامد

 شدند. آویخته
كشید اضی محمد را میمیهن عزیزم بنگرم. شما قحیاتم، با افتخار و با چشمان باز به  قبل از اعدام گفت: چشمانم را نبندید تا در آخرین لحظه ،قاضی محمد
 چنان ادامهمبارزات خود را برای آزادی كردستان هم خواهم كهآورند. از ملت كرد میاز هر قطره خون من هزاران قاضی محمد سر بر میاما بدانید كه 

 .كردستان و كرد بادزنده. باشد نداشته باوری تهران سرسپرده حكومت به  دهد و
 

 
 

خواهر شاه بود. همان كه بعدها با درجه ارتشبدی رئیس ستاد ارتش شاهنشاهی « شمس»خواهرزاده سرلشكر فریدون جم شوهر  سروان كیومرث صالح
حقیقت گزارش دادگاه را  دستور شاه بركنار و به سفارت اسپانیا فرستاده شد. كیومرث صالح، درهب ۵۰شد و بدلیل اندک استقلال نظری كه داشت، در دهه 

 (۳۲)باقی بماند. «ركن دو»رتش نوشت تا در بایگانی برای ستاد ا

ها!( خلع درجه و لباس شد. خود او ها در مجله ارتش، متهم به افشای اسناد محرمانه)دادگاه علنی قاضیدلیل اقدام به انتشار آنهب ،سروان كیومرث صالح
  دراین باره نوشت:



نامه و مسائل محرمانه آن در ویژه «ارتش»امی این دادگاه و محاكمه را بدون كم و زیاد در ماهنامه ها تمبعد از اتمام محاكمه قاضی ها واعدام آن».... 
جا به من گفتند تو به جرم افشاء اخبار و مدارک محرمانه كه منتشر شود من را به دادگاه ارتش احضار كردند. در آنچاپ نمودم. اما قبل از آن« تاج كیانی»

 .نشد پخش اخبار این و شد توقیف ماهنامه. شدم محكوم زندان سال یك به و گرفتند من از را سروانی درجه ای.شده  ر شناختهها گناهكامحاكمه قاضی
... 

 بیستم آذر ماه در اطراف تبریز مستقر شدند. ۲۰روز بعد یعنی  ۳طرف تبریز براه افتادند و هآذر ماه چند لشكر ایران ب ۱۷در روز 
فتن به كردستان برای ارتش صادر شد. به همین خاطر این چند لشكر ارتش كه در ابتدای حكومت كردستان در سنندج و كامیاران در روزهای بعد حكم ر

 لشكر چند و تهران لشكر. آمدند در حركت به مهاباد طرفجنگیدند، بهمی كردستان حكومت لشكر با گاهی گاه و دیواندره تا نزدیك سقز مستقر بودند و
 .شدند فرستاده كردستان بطرف قزوین راه از لشكر بقیه به رسیدن برای تبریز از نایرا دیگر

طرف مركز حكومت كردستان بزرگ یعنی مهاباد به هبیستم ماه آذر به سقز رسیدند و از آنجا با راهنمایی جاش ها از جاده بوكان ب« ۲۰»این لشكرها روز 
سیم با تهران تماس حاصل كردند و چگونگی عاقبت و سیده و در شهر مستقر شدند. همان شب از طریق بیآذر به مهاباد ر ۲۹راه افتادند. این لشكر روز 

 ها در سربازخانه زندانی شده بودند.ها را پرسیدند. در این هنگام قاضیوضعیت قاضی
 طرف مهاباد براه افتاده اند.ها بهمه نمودن قاضیخیلی زود از تهران فرمان رسید كه جماعتی جهت محاكمه و دادگاهی صحرایی آماده شده و جهت محاك

 هاآن محاکمه و دادگاه صحرایی قاضی ها

 دلائل و رسید ارتشبدی درجه به بعدها او)حسن طوفانیان دادستان سرهنگ و غلام حسین عظیمی بهمن ماه جماعت دادگاه به ریاست سرهنگ ۶روز
 فارس لشكر فرماندهی و سپهبدی درجه به بعدها)خلعتبری امیرهوشنگ سرهنگ نظر زیر و صانعی جعفر سرگرد دادیاری و( شد شاه برای اسلحه خرید
 ا را شروع كردند.ه قاضی محاكمه و رسیدند مهاباد به( رسید

شد، ته میمن هم در تمام دادگاهی كاملا شركت كردم. جلسات دادگاه چند ساعتی طول كشید. سئوال و اتهامات از طرف دادستان حسن طوفانیان گف
 ها واضح نبودند.توانم بگویم سئوالمی

كردند، اما چون قبلا ها خیلی با شجاعت خواهان اقامه دلیل و ارائه مدرک میشد. قاضیها از طرف خودشان رد میتعداد زیادی از اتهامات وارده به قاضی
همین همام شود كه قرار هم این نبود هیچ دلیل و مدركی ارائه شود و باز تهران اتهامات را مشخص كرده بودند و خواسته بودند كه خیلی زود قضیه ت

و در همان شب به  حكم در تهران صادر شده بود ها را دادند. در حقیقت اینخاطر جلسه دادگاه خیلی زود تمام شد و بعد از چند ساعت حكم اعدام قاضی
 ها خبر داده شد.قاضی

 اتهامات قاضی محمد

 .مركزی حكومت اجازه بدون كردستان، حكومت برای درصد درصد ۴۹ و روس دولت برای درصد درصد ۵۱ قرار از روسیه دولت با نفت یبازرگان معامله -۱
 .ایلام و تبریز و سنندج و كرمانشاه ارومیه، منطقه ۵ نمودن جدا و ایران مملكت نقشه دادن تغییر و نمودن عوض -۲
 و داس بصورت پرچم روسیه.درست كردن پرچم كردستان با آرم چكش  -۳
 زدن سكه برای حكومت مركزی با عكس قاضی محمد همانند روپیه روسی. -۴
 روسیه تركیه، عراق، ایران،  درست نمودن نقشه كردستان بزرگ چهار پارچه كردستان -۵
 آوردن بیگانه و در اختیار گذاشتن قسمتی از خاک ایران از جمله ملا مصطفی بارزانی  -۶
 كردن شاهنشاه ایران و دولت ایران و اعلام جنگ با شاه و تشویق نمودن مردم به دشمنی با شاه.تهدید  -۷
 بستن پیمان با روسیه بر علیه حكومت ایران و همكاری با روسیه در تصرف نمودن خاک ایران. -۸
 اعلام حكومت كردستان و تصرف خاک ایران بنام خاک كردستان. -۹

 رهبر حكومت آذربایجان روسیه.« باقرآف»سای آن و نشستن با ونشستن با ررفت و آمد به روسیه و  -۱۱
 بستن پیمان و تعهد نامه بازرگانی و سیاسی بدون اجازه حكومت ایران با بیگانگان و دشمنان ایران. -۱۱
 غیر كرد.هایشان خصوصا كارمندان هایشان و آتش زدن مالدستگیری و كشتن كارمندان دولتی و ویران كردن خانه -۱۲

 جز سه مورد ذیل:هتندی تمام این اتهامات را رد کرد ب قاضی محمد با

 جعفر باقراف. با دیدار و آذربایجان باكوی به رفتن -۱
 .روسیه پرچم مانند باشد آن روی بر داس و چكش كه پرچمی نه اما پرچم كردن درست -۲
 كردهاست همه به متعلق كردستان و است كرد او زیرا آمده خودش بلكه باشد آورده را او ضیقا اینكه نه همآن مهاباد، به بارزانی مصطفی ملا آمدن  -۳

 .است مال صاحب به متعلق حق زیرا اوست مسلم حق كند زندگی خود خانه در بخواهد كه كردی هر زیرا

 محمد قاضی  کردستان حکومت رهبر جانشین و جنگ وزیر خان قاضیمحمدحسین یا سیف قاضی اتهامات
 رفتن به خارج كشور، باكو پایتخت آذربایجان روسیه. -۱
وری رهبر حكومت آذربایجان ایران در تبریز و برگزاری جلسه با او و بستن پیمان با دو رهبر حكومت آذربایجان روسیه و آذربایجان ایران پیوند با پیشه -۲

 د.وری و هم با باقراف كه هر سه پیمان نظامی بسته بودنیعنی هم پیشه
 .ایران حكومت علیه بر  قبول كردن وزارت جنگ از حكومت كردستان -۳



 قاضی صدر ابوالقاسم یا صدرقاضی اتهامات
 از طرف مردم كرد در شهر مهاباد و در اطراف آن انتخاب شده بود مجلس شورای ملی ایران 14نماینده  كه بعنوان

 رزانی و به وسیله این شعر او را خیر مقدم گفتن مانند رمز پیروزی ملت كرد.نوشتن شعر حماسی گرم جهت تشریف فرمایی ملا مصطفی با -۱
 همكاری با قاضی محمد وزیر حكومت كردستان و راهنمایی نمودن جهت راه و رسم حكومت داری مهاباد. -۲
 .سدبر شما به كمك خارج از تا نگه دارید را خودتان كه مضموم این با محمد قاضی برای ای نامه نوشتن  -۳
 «كه دیگر حكومت ایران توانایی جنگ با كردستان را ندارد.تشویق و ترغیب مردم بر علیه حكومت ایران و مطمئن ساختن مسئولین كردستان به این -۴
  

 نویسد:سروان کیومرث صالح می
 ستاد با وقت همان در و نمودند صادر را هاآن امحكم اعد ی و مشورتار نیم ساعت ت دادگاه بعد ازاجلسه دادگاه نزدیك به چهار ساعت طول كشید. هی»

رفتند و تصمیم گرفته شد به تهران گ تماس امین اللهفتح سرهنگ و دربار در شاه آجودانی ژنرال بود ستاد رییس همایونی ارتش سپهبد آنوقت كه ارتش
 برگردند در همان شب از طریق میاندآب به تهران برگشتند.

 ها آماده شد كه از افراد ذیل تشكیل گردید.ای دیگر برای محاكمه قاضیها، از ستاد ارتش ایران دستهاز محاكمه قاضی با گذشت نزدیك به سه ماه
 « دادستان » نیكوزاده سرهنگ -۱
 «ریاست دادگاه »سرهنگ رجب عطایی  -۲
 جوصلح حسین سروان -۳
 .گردید مشخص ها قاضی محافظ بعنوان نبوی سروان -۴
  

صفحه در جلسه اول دادگاه تحقیق نوشته تا آنرا مجددا بررسی كنند ولی  ۱۱۴طور دقیق موارد اتهامات خود را رد نمودند و آن را در هها باضیكه قبا این
را باز  د آنها را به مدت سه ماه در دادگاه صحرایی ستاد ارتش در مهاباد بسته و لاک و مهر شده و به همین شیوه مانده بود و كسی حاضر نشخواسته آن

ها را با خود برایشان نیاورده بودند تا لااقل در دادگاه كند یا لااقل بخواند. حتی در هنگام آمدن دسته دادگاهی از تهران به مهاباد همین خواسته قاضی
ها مطمئن بودند ا ثابت شود؛ زیرا قاضیهگناهی آنها خواسته خود را مبنی بر مردود بودن اتهامات وارده بررسی شود و اثبات بیتجدید نظر مجددا قاضی

ها از تهران صادر كند، اما مشخص بود كه حكم گناهكار شناختن آنها را ثابت میكه لایحه تنظیم شده كه آنرا آماده كرده بودند اثبات بی گناهی آن
 گردیده است.

 طور نشد.واهند شد ولی اینپنداشتند كه هر یك چند سالی در زندان خواهند بود و بعدا آزاد خها میقاضی
كه نباید هیچ  گفت هاآن به لازم هایراهنمایی از پس شاه گردیدند، معرفی ایران شاه به و مشخص ارتش ستاد طرف از هاقاضی  دادگاهی تجدید نظر

 شك و گمانی در دادگاهی باقی بماند و مرتبا با ستاد ارتش رابطه برقرار كنند.
 راه افتادند.هاز تهران به تبریز و از آنجا به میاندوآب و مهاباد ب ۴/۱/۱۳۲۵هیئت مشخص شده در روز 

 به محل مورد نظر رسیدیم و شبی در پادگان مهاباد استراحت كردیم. ۷/۱/۱۳۲۵روز 
او غیر از سه مورد یاد شده همه مورد محكوم شده بود و  ۱۲صبح دادگاه شروع به كار كرد و ابتدا قاضی محمد را آوردند و سئوال از او كردند كه به اتهام 

 ...ها را رد كرده بود آن
ها مدرک و دلیل می خواست. در طول مدت خواندن اتهامات وارده، قاضی محمد بسیار آرام و مسلط به قاضی محمد مجددا برای اثبات این اتهامات از آن

 داد.ها را میخود جواب آن
 ده دادستان صدایش را بر قاضی بلند كرد و با لحنی تند با او سخن گفت.بخاطر استواری قاضی محمد بر رد اتهامات وار

شناسید و ایمان شما اگر دین ندارید و خدا را نمی. كنیدقاضی محمد هم عصبانی شده و به فارسی به دادستان گفت: شما هم خورده دیگران را نشخوار می
 گوییدمی راست اگر اید،همه دروغ و تهمت را چگونه و از كجا برای من درست كردهاین شید.با جوانمرد ایذره لااقل ندارید، آخرت و كتاب به حساب و

 .بیاورید مدركی
 تر عصبانی شد و به قاضی محمد گفت:دادستان بیش

 كردهای سگ صفت!
 ثیری نكرد بلكه برعكس قاضی محمد محكم و استوار گفت:ااما عصبانیت دادستان در قاضی ت

شرف توانی حكم آن بیشرف هم فقط میتوی بی .آبرو شما هستید كه حد و حدودی برای خود و مردم و قانون قائل نیستیدبی شرف وسگ صفت و بی
چه بدان محكوم هستم ام و با آغوش باز از آنتوانی انجام دهی. من خیلی وقت است خودم را آماده كردهتر خطایی نمیدیگر را كه داده بدهی، از این بیش

 كنم.دانم و به چنین مرگ و مردنی مردانه افتخار میر در راه آزادی ملتم كشته شوم به رحمت و بركت نزد خداوند متعال برای خودم میكه اگ
 خواهد بكند.ها قاضی محمد مصمم شد كه دیگر حرفی نزند و جواب سئوالی را ندهد و گفت: این نامرد هر غلطی دلش میبعد از این حرف

 خود بیاید و از گفته خود پشیمان شود وقت استراحت دادگاه را اعلام كرد.هن امید كه قاضی كمی بدادستان به ای



الات سرهنگ نیكوزاده را بدهد اما قاضی محمد گفت حال كه حكم داده شده كه پوبعد از استراحت دادگاه خیلی سعی كردند كه قاضی محمد جواب س
ها بمیرم چطور حاضرم عهد و پیمان و قسم خود را خاطر آنهام كه در میان ملتم زندگی كنم و ببا ملتم بستهخاطر عهد و پیمانی كه همن اعدام شوم و ب

 ال كند.ئوشرفی سرهنگی كه خود را دادستان كرده من حاضر نیستم جواب چنین كسی را بدهم مگر كسی دیگر از من سبشكنم بخاطر این همه بی
 سئوالات. دهند قرار دادگاه دادسان عنوانبه را عطایی رجب سرهنگ  جای سرهنگ نیكوزاده،هخود ناچار شدند بهیئت دادگاه پس از مشورت در میان 

ال داستان كه چرا بدون اجازه حكومت داخلی پیمان بازرگانی نفت را با روسیه ئواب سجو در و نمود رد را هاآن همه محمد قاضی. شد شروع اول از دوباره
ای نفت در اختیار داشتیم تا بر آن پیمان ببندیم. عجیب است شما اگر می خواهید به ما هما كدام چاه كمپانی كدام نفت د و گفتاید قاضی خندیبسته

رک این تهمتی بزنید لااقل كمی راستگو باشد. شاید شما این آب كه از داخل شهر جاری می شود را نفت بدانید. شما خیلی جاهلانه و بدون سند و مد
 كدام هم اساس ندارد.كنید، كه هیچرا به ما وارد می اتهامات

زانی از كردستان بار مصطفی ملا: گفت بود داده را سئوال این جواب پیش ماه سه چهچنان محمد قاضی  ال مربوط به ملا مصطفی بارزانیئودر جواب س
 والسلام. و از قسمتی از خاک خود به قسمت دیگر خاک خود آمده استا  نیاورده، را او كسی و كردهاست همه به متعلق ، كردستانبیگانه نبوده و نیست

ها را مجددا رد كرده، در این حال سرهنگ نیكوزاده كه دادستان چون گذشته آندوباره سرهنگ عطایی یك یك سؤال خود را تكرار كرد و قاضی محمد هم
ای از جیبش درآورد كه به رنگ قرمز و سفید و سبز بود و پیچید، پارچهبخود می بود و قاضی خیلی محكم و استوار در مقابلش ایستاده بود، مانند مار

 پای زیر آن را. كرد تف پرچم بر سرهنگ! نیست؟ این تو تشكیلات پرچم و حكومت تمام آخر: گفت قاضی به. بود شده كشیده آن بر داس و چكش  آرم
 .نهاد آن بر پا و گذاشت خود

شعوری ین اعمال تو نشانه كم عقلی توست و بیا دوما. نیست داس و چكش ما پرچم در زیرا بود نخواهد و نیست ردستانپرچم ك این اولا: گفت قاضی 
احترامی كنید روزی فرا خواهد رسید كه در همین ساختمان كه من رسد تا به آن بیتان به پرچم كردستان نمیرساند، مطمئن باش شماها دستتو را می

ام و بر شانه او از این كوه به آن كوه و از این شهر آن پرچم به اهتزاز در خواهد آمد. پرچم كردستان را به ملامصطفی بارزانی سپرده كنیدرا محاكمه می
 .های كردستان افراشته شود و مطمئن باشید این روز فرا خواهد رسیدای دیگر برده شده تا روزی در بلندیبه آن شهر و از این منطقه به آن منطقه

 این بار سرهنگ از قاضی محمد خواست هر چند این مطلب خارج از برنامه دادگاه است ولی مقداری در باره خصوصیات ملا مصطفی باررزانی صحبت
 طور كه او بوده و هست بیان كند.كند. و عقیده خودش را آن

ابانی است و خارج از برنامه دادگاه است. ولی سرهنگ مجددا از قاضی محمد گفت: از ملا مصطفی بارزانی بگذرید. چون تو خودت گفتی ملا مصطفی بی
 طور كامل بحث خصوصیات ملا مصطفی را بكنیم شاید بگویی كه طرفدار او و دوستی و حس كردانه او را فراگرفته.هاو خواست... قاضی محمد گفت: اگر ب

 كنی.را بیان می ویی مطمئن هستم از ته قلب آنگگویی تو شك ندارم و هر چه میسرهنگ عطایی قسم خورد كه من به راست
 هم من اگر ،طور كامل بشناسیدهتوانید بارزانی را بتوانم همه خصوصیات بارزانی را برای شما بگویم و شما هرگز نمیاین بار قاضی محمد گفت: من نمی

 .باشد شما دشمنی ردیف در و سیدبشنا عالی خصوصیات همهاین با را تاندشمن كه كنیدنمی پسند را آن هرگز بگویم
 دادستان به او گفت به اندازه طاقت خودت ملا مصطفی بارزانی را به ما بشناسان.

توانیم بارزانی را بشناسیم. ولی دادستان دوباره از او خواست تا از قاضی دوباره پا فشاری كرد كه از این بحث بگذرند و گفت نه من و نه كسی دیگر نمی
 كند. بارزانی صحبت

توانم بگویم ملامصطفی بارزانی، آنچه از مردانگی و كرامت و شرافت و انسانیت و غیرت و شجاعت و قاضی گفت: خیلی خوب ولی تنها در چند جمله می
اور و ملیت داشته اند چه مسلمانان صدر اسلام از برا داراست، آنها را دارا باشد همه آننبرد و سخاوت و مردانگی و شهامت در تاریخ مردانی بزرگ آن

 «چه خوبان همه دارند، او به تنها داردآن»قول سعدی هها را داشته است. ببارزانی هم همه آن
 حال دوست دارید باور كنید و اگر دوست ندارید باور نكنید.

شت و شك و گمان در آن نبود زیرا این گفت و عقیده دات دادگاه از تعریف قاضی متعجب شدند، مشخص بود قاضی این سخنان را از ته قلب میاهی
همه عصبانیت شما از جناب سرهنگ ت دادگاه، سرهنگ عطایی گفت: ایناخاطر هیهگفت تا او دلخوش باشد و نه بخاطر ملا مصطفی میهسخنان را نه ب

 ایم در این منطقه كسی به اندازه شما آرام نیست.نیكوزاده چه بوده چون ما شنیده
خاطر همین ملت حكم اعدام برایم صادر شده، چرا حاضر باشم هدهم كه به ملتم اهانت كند و من در حال حاضر بن حق را به كسی نمیقاضی گفت من ای
ردی سر و پایی و نامپا و نامردی را قبول كنم. من تنها مقابله به مثل جواب او را دادم نه زیادتر، این كار خداست كه باید هر بی و سرهر اهانت هر بی

چه شیخ سعدی حرمتی را بكنم چنانام تا قبول هر اهانت و بیاهانت به ملت كرد كند. این لیاقت و آگاهی شما نیست، از طرفی متن چه چیزی را خواسته
 گوید:می
 «چه در دل دارد بگویدهر آن كس دست از جان بشوید/هر آن» 
... 

 محاکمه محمد حسین سیف قاضی

 كرد كه دادگاه است.ن سیف قاضی رسید، خیلی با وقار و هیبت و آرام وارد شد و اصلا فكر نمیاین بار نوبت محمد حسی
 سرهنگ نیكوزاده به قسمت رسمی خود آمد و از سیف قاضی شروع به سئوالات نمود.

 ال: تو چطور وزیر جنگ شدی و مسئول این پست پوشالی شدی. مقصودت چه بود؟ئوس



 پست را گرفتم و مقصودم خدمت به ملتم بود و تمام.سیف قاضی: من با افتخار این 
 آوری اموال و ثروت بود تا زندگی كنی؟ال: مقصودت خدمت بود یا جمعئوس

ام بلكه من مبلغ دو میلیون تومان خودم را هم برای خاطر پول این كار را نكردههشناسی؟ من بسیف قاضی خندید و گفت: سرهنگ مگر تو من را نمی
 دانی.دانی و چیزی درباره راه و رسم و قانون دادگاه نمیكردستان خرج كردم. چیزی در باره من نمیملت وحكومت 

 از ما گفت و كرد مطلع را او قاضی سیف ولی ،ای از سیف قاضی بگیردهای قاضی محمد عصبانی بود خواست بهانهجا چون سرهنگ هنوز از حرفدر این
 با گفت و داد نشان او به و كرد گره را خود مشت بعد و. نیستم محمد قاضی مانند من كنی جسارت ذره یك اگر .ایمكشیده دست خودمان زندگی و مال
 برای اساسبی و پوچ هایحرف و بهتان و دروغ میلیون یك ،نم. بالاتر از مرگ كه آرزوی ماست چیزی نیستكمی خرد را دندانت و كله و سر مشت این
 .بكنید هم اضافی غلط دخواهیمی ایدكرده درست ما

كنم و حاضر نیستم هیچ جوابی به ها را قبول میها و بهتانكنم تمام دروغاید هیچ اساسی ندارند، اما من در همین جا اعلام میها كه بستهتمام این دروغ
 به این طریق دادگاهی سیف قاضی پایان یافت. .شما بدهم

 محاکمه ابوالقاسم صدر قاضی

 اید؟ال دادستان این بود: این شعر چیست كه برای بارزانی سرودهپواولین س اسم صدر قاضی رسید.نوبت به ابوالق
 ام.صدر قاضی گفت: بله این شعر را سروده ام او را دوست داشته ام و شعر برایش سروده

ندار نظامی روس در میاندوآب و الكساندر از مراغه و فرما« نمازعلی اف»گو با ووری جلسه داشتی و گفتاین بار دادستان گفت: چرا در تبریز با پیشه
 اید؟كونسول روس از ارومیه رفت و آمد و جلسه داشته

 ها نیاز روزگار بودند.ابوالقاسم صدر قاضی گفت: این
نطقه ما چه چیزی وجود ها بوده؟! اما صدر قاضی آن را رد كرد و گفت: جاسوسی برای كی و چرا؟ و در مدادستان گفت: این كار جاسوسی برای روس

طور طور و آنجا نرفته باشند. این بار دادستان چند نامه دیگر را آورد كه اینها خود با آنها آن را ندیده باشند؟ آیا جایی بوده كه روسداشت كه روس
كنم كسی را بفرستید تا نامه و مدارک خواهش میام، ای را پیش خودم نگه داشتهام نسخهای را كه به جایی نوشتهاید، صدر قاضی گفت: هر نامهنوشته

 .امنوشته ها را بیاورد بهتر روشن خواهد شد به كجا و چگونهمن را كه در تهران است آن
 گو كردن مشغول شدند.وت دادگاه به مشورت و گفتاها تمام شد. و هیبه این طریق و محاكمه دوباره هر سه قاضی

ساعت طول  ۱۰ی و نظرشان به مدت اتر از نیم ساعت طول نكشید كه رأی و نظر خود را اعلام كردند و دسته دوم ربرعكس دادگاه صحرایی اولی كم
نیمه شب دادگاه حكم را گرفت و حكم اعدام هر سه نفر صادر شد. خیلی با  ۱۲كه ساعت كشید. در این مدت تماس مهاباد با تهران برقرار بود. تا این

دند هر چند قاضی محمد و سیف و صدر قاضی و ما از حكم صادره از تهران متوجه نبودیم اما وقتی دیدیم فرماندار نظامی رنگ عجله به تهران اعلام كر
طور جدی مشغول تماس با تهران است معلوم گردید اشد مجازات صادر گردیده هسیم بلرزد و با بیهایش میو رویش تغییر كرده و رنگش پریده و دست

قرار بود آن شب نیم ساعت تماس با تهران برقرار باشد ولی همان شب مشخص بود ستاد ارتش و دربار شاه تا صبح منتظر حكم پایانی  است و هر چند
 دادگاه بودند.

مدركی نیاورد. ها توجهی نكرد و ی دادگاه بدوی را صادر كرد و در زمینه رد اتهامات توسط قاضیاچه واقعیت بود دادگاه تجدید نظر هم همان نظر و رآن
یید كردند. و در فكر این بودند جایی را در شهر پیدا كنند كه حكم اعدام را اجرا نمایند به همین خاطر فرماندار نظامی چوارچرا او حكم اعدام هر سه را ت

 و چند ساختمان دیگر را مشخص كرده بود.« چهار چراخ»
 ایم.فرماندار گفت جای اعدام را آماده كرده

جا به تهران اما ناگاه خبر رسید كه دسته ت دادگاه قرار بود به تبریز برویم و از آناستند اجرای حكم را برای فرماندار مهاباد بگذارند و ما با هیابتدا خوا
 جا بماند. ناچار ماندیم تا اعدام اجرا گردید.دادگاه تا اجرای حكم باید آن

 شد.داران محافظت میته شده بودند و اطراف ساختمان توسط تفنگقاضی ها بعد از دادگاهی در پادگان در اطاقی گذاش
ها گفته شد كه شماها را به تهران می بریم فرماندار ها سوار شود به آننفر سرباز با آن ۱۰دستور داده شد یكی یكی سوار اتومبیل شوند و هر اتومبیل 

 ن چهارچراغ بیاورد.ها را به میدایكی آنمهاباد به افسری دستور داد برود كه یكی
خبر را  من هم برای تكمیل گزارشم برای مجله به زندان رفتم، وقتی كه با افسری وارد زندان شدیم دیدیم قاضی محمد مشغول خواندن نماز است. افسر

سرباز محافظت می شدند و سوار ماشین  ۱۰ها با ها داد و گفت خودتان را آماده كنید شماها را به تهران می فرستیم. طبق دستور هر یك از قاضیبه قاضی
 سرباز از مملو شهر اكناف و اطراف ،از خانه خود را ندارد خروج حق كسی كه در تمام شهر حكومت نظامی اعلام كرد كردند اما در عصر همان روز فرماندار

 .بود
مبیل اولی و سیف قاضی در دومی و صدر قاضی در اتومبیل ها با یك سرباز اتومبیل سوار شدند. قاضی محمد در اتودر مدت یك ساعت هر یك از قاضی

 سومی منتظر دستور شدند.
 ها را در میدان چهارچراغ اعدام نمایند.از تهران دستور آمده بود كه برای ترساندن ملت كرد و پند و عبرت گرفتن مردم، قاضی

 ختمان سه طبقه بود و هر سه طبقه خالی نمود.ای را كه در میدان چهارچراغ بود خالی نمود این سافرماندار قبلا خانه



طرف میدان شهر باز می شد و دومی به هها بگویا سربازان و افسران شهر در این قسمت مواظب شهر است. این ساختمان سه درب داشت یكی از درب
 شد.حیاط كوچك و سومی به طرف بیرون میدان باز می

رو به قاضی محمد گفت كم دادگاه كرد و قاضی را متوجه كرد كه حكم باید همین حالا اجرا شود. از ایندادستان سرهنگ نیكوزاده شروع به خواندن ح
 اگر وصیتی داری بگو یا خودت بنویسید.

ادی رو به ملا مهابای نوشت معلوم بود خسته شده از ایننامه نمود. چند صفحهقاضی محمد محكم و استوار به پشت میز رفت و شروع به نوشت وصیت
نوشت و گفت بنویس: فلان زمین و فلان مكان برای مسجد و گفت او میچه میگویم بنویسید. قاضی محمد خیلی آشكارا آنچه من میگفت بیا و آن

 مدرسه و بیمارستان قرار گیرد تا برای ملت كرد و نسل آینده مورد استفاده قرار گیرد.
 .رای ملت كرد نمودسفارش به اتحاد و با هم زندگی كردن و دوستی ب

 قلم خواست، فوری كاغذ و قلم ،كار را به او دادبرای ملت كرد بنویسد. دادستان اجازه این اینامهقاضی محمد از دادستان خواست كه اجازه دهد كه وصیت
 .بنویس را همان گویممی من چهآن گفت ملا به شوند متوجه حاضر افراد و نیكوزاده سرهنگ كهاین برای محمد قاضی .آوردند برایش كاغذ و

 من به اجازه كه است كاره چه و كیست دادستان گفت و شد عصبانی محمد قاضی ،دهدملای مهابادی گفت قربان باید ببینم دادستان این اجازه را می
 !بگویم؟ چه خواهممی من كه ندهد یا بدهد

 .بنویسید كردی به را آن هم تو فرمود و گفتمی ملا به فارسی به را نامه وصیت این محمد قاضی 
 های ملت كرد است.ی محمد عصبانی شد و گفت این هم یكی از بدبختیقاض: بنویسم توانمنمی زبان كردی ملا گفت قربان به

 قاضی محمد دوباره خود شروع به نوشتن وصیت نامه كرد و آن را به شرح ذیل با خط بسیار زیبائی خود نوشت.

 ی محمدنامه قاضوصیتبخشی از 

... 
هایتان بخوانند زیرا ما ملت كرد چیزی از ملت های دیگر كم نداریم مگر خواندن، بخوانید تا از كاروان راهنمایی و وصیتم این است كه بگذارید بچه

در این راه باید از دست بروند تا به تان بترسد، هنوز خیلی افراد دیگر مانند ما هایم چشمهای دیگر عقب نمانید. شماها نباید با كشتن من و برادرزادهملت
 آرزو و مقصودمان برسیم.

و بر كسی « شوددار كاری مییعنی عهده»شود چه افراد این خانه هر كسی چیزی بلد است به او مسئولیت داده میكردستان خانه همه كردهاست، چنان
ید بگذارید انجام دهد، دیگر نباید سنگ آاء این خانه كاری از دستش بر میحق منت ندارد، كردستان هم مانند این خانه است. اگر دانستید كسی ازاعض

 خاطر همین نباید بر یكدیگر منت بگذارید.هجلوش انداخت و مانع او شد. اگر من مسئولیت بزرگ نداشتم حالا در زیر دار اعدام نبودم. ب
 فرماید:سعدی می

 مراد ما نصیحت بود و گفتیم
  رفتیم و كردیم خدا با حوالت                                     

 خدمتگزار ملت و وطن قاضی محمد
  

 نامه قاضی محمد به دادستان گفت دوست داری برایت بخوانم؟ دادستان گفت لازم نیست.بعد از اتمام این وصیت
 رد را او درخواست دادستان اما ،كشید تیربارانم كنیدرا میخیلی خوب اما در شرع اسلام اعدام با چوبه دار كار ناپسندی است اگر من  :قاضی محمد گفت

كه به زیر دار اعدام برود رو به قبله كرد و هر دو دستش را بلند كرد و گفت: خدایا تو شاهد هستی كه من از خدمت به ملت از این قبل محمد قاضی. كرد
 .دریغ نكردم و قصور نكردم

لای كرد مهابادی كه م از آن را فارسی گفتمی كردی زبان به محمد قاضی كه كلماتی. كشید طول دقیقه ۲۰ به نزدیك و نیایش دعا و رسم و راه این 
 در آنجا حضور داشت می پرسیدم.

 د.نصف شب رسیده بو ۴تر از دو دقیقه طول نكشید كه جان داد ساعت به بعد از این مراسمات قاضی محمد را زیر چوبه دار بردند و اعدام كردند و بیش

ند وزیر جنگ حكومت كردستان سیف قاضی وارد اتاق شد و داد میدان به حركت دستور بود آن در قاضی سیف محمدحسین كه كامیونی به بار این 
 دادستان حكم را برایش خواند و گفت. دادستان و ملای مهابادی و رئیس بهداری را دید. فوری فهمید جریان چیست اصلا تغییر نكرد و رنگش نباخت

صفحه نوشت، نزدیك صبح بود كه او را به میدان اعدام  ۱۰ا در ر اشنامهوصیت و رفت میز پشت به فوری ای برای خودت بنویسیُنامهتوانی وصیتمی
اد. با مشت و گر نمود و مرگ بر شاه را سردبردند. همین كه چشمش به پیكر رهبر حكومت كردستان افتاد، شروع به شعار دادن علیه دشمنان ظالم و ستم

افتاد، غرش شیرانه سیف قاضی تمام مردم دور و بر چهار چراغ را از خواب بیدار كرد. با هر ضربه كه رسید فورا به زمین میلگد او هر سرباز و افسری می
میرد، خیال ریم اما ملت كرد هرگز نمیباد ملت كرد، زنده باد استقلال ملت كرد، ما میباد قاضی محمد، زندهكرد آوای زندهبر سرباز و افسری وارد می

و را به زیر كردید. چون صدای سیف قاضی بلند بود و خودش هم آدم با هیبتی بود و بسیار نترس و بسیاری از مردم با صدای او از خواب بیدار شدند تا ا
نظامی اعلام كرده بودند كسی جرأت نكرد از خانه خود  چوبه دار رساندند. چندین افسر و سرباز عجم را با مشت و لگد برزمین كوبید ولی چون حكومت

كشید این بار او را به چوبه دار خارج شود. عاقبت او را به چوبه دار آویزان كردند. بعد از دو دقیقه طناب دار پاره شد دوباره او را بلند كردند و هنوز فریاد می
 صبح رسیده بود. ۵ صدر قاضی آویزان كردند و او را نیز اعدام نمودند ساعت به



ای و چون با میدان اعدام چندان فاصله اما چون نزدیك به چند ساعت در كامیون به انتظار نشسته بود كاملا گیج بود نوبت به ابوالقاسم صدر قاضی رسید،
 ه نمود.نامنیز شنیده بود از جریان تا حدودی با خبر بود. نشست و شروع به نوشتن وصیت نداشت و فریاد سیف قاضی را

 اعدام هر سه قاضی به اتمام رسید. ،سربازان او را هم به زیر چوبه دار بردند و اعدام كردند. به این ترتیب
  

ه یل بار شده بود با عجلبعد از اعدام اتومبیلی كه قبلا مرا از تهران آورده بود آماده شد و كمی دورتر از میدان چهارچراغ توقف كرده بود و وسائل ما در اتومب
 طرف میاندوآب و تبریز به راه افتادیم.هت دادگاه و من و چند سرباز دیگر سوار اتومبیل شدیم و باهی

 كردم رهبران ملی كرد تا این حد شجاع و نترس باشند.صبح به میاندوآب رسیدیم هرگز باور نمی ۱۰ساعت 
 ها عكس بگیرم.شوم، بعد از اعدام هم فقط از دور توانستم از آن ها نزدیكها بگیرم، ولی نتوانستم به آناز دور توانستم چند عكس از آن

نامه را به او داد ولی بعدا دادستان آن را از او گرفت و گفت در نامه را فردا برای مردم مهاباد بخوان و وصیتادی گفت وصیتمهاب ملای به محمد قاضی 
 نامه چاپ كردم.در ویژه آینده این فتنه خواهد شد و آن را به من داد و من هم آن را

 

 
 های سوزانده شده در تبریزکتاب

 در آذربایجان جنوبی رخ داد. ۱۳۲۵آذر  ۲۶كه در  راه انداختهكشی یك نسل حكومت محمدرضا شاه در آن دوره، واقعا
در ایران  و كردی ذربایجانی، فارسی و عربیهای تركی آمیلادی، امكان انتشار كتاب به زبان۱۹۲۵تا سقوط قاجاریه و به سلطنت رسیدن رضاشاه در سال 

روزنامه یا نشریه در آذربایجان  ۱۳ ،وجود داشت. اما در زمان رضاشاه نه تنها كتاب، بلكه نوشتن و انتشار به زبان تركی نیز ممنوع شد. در زمان رضاشاه
در تمام این مدت حتی یك روزنامه تركی در آذربایجان منتشر  ،گرعبارت دیروزنامه به زبان فارسی و یكی به زبان ارمنی بود. به ۱۲شد كه منتشر می

 نشد.
طور نسبی فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی كشور به، و تبعید او از ایران به دلیل خمكتاری با هیتلر میلادی ۱۹۴۱در نتیجه سقوط رضاشاه در سال 

با اتكا  ،۱۹۴۵در سال  و كردستان آذربایجان محلیسیس دولت ادری خود را پیدا كردند. با تما هایبار دیگر فرصت انتشار كتاب و روزنامه به زبان باز شد. 
ها، نشریات و شد و كتابدر آذربایجان زبان تركی آذربایجانی زبان رسمی  های ایالتی و ولایتی تشكسل شد وبه قانون اساسی مپروطیت و انجمن

های درسی به این زبان منتشر شد. اما این دوره شكوفایی زبان تركی آذربایجانی دیری نپایید و در سال ابهمراه اسناد دولتی و كتهای متعددی بهروزنامه
 را سرنگون كرد.  و كردستان آذربایجان های محلیدولتحمله كرد و  و كردستان به آذربایجان شاهنشاهیمیلادی ارتش  ۱۹۴۶

های تركی را در تمام شهرهای ریزی شده كتابصورت برنامهها بسنده نكرد، بلكه بهترکاین بار به ممنوعیت دوباره زبان مادری  حكومت مركزی
 سوزاند.آذربایجان جنوبی 

طور بسیار مختصر و چه را كه انجام داده بود تكذیب كند. تنها چند روزنامه بهآن ربوط به آن را متوقف كرد تا بعدااخبار م، (۱۹۷۹-۱۹۲۵)پهلوی حكومت
 وای خبر به این رویداد غیرانسانی پرداختند.با تحریف محت

كند، بلكه سال از سقوط سلطنت پهلوی، حكومت كنونی ایران نه تنها از باز كردن آرشیوهای دولتی مرتبط با این رویداد خودداری می ۴۶با وجود گذشت 
بنابراین، حكومت پهلوی و  ور و ترور اعدام روی آورده است.نسبه سركوب و سا سلطنت پهلوی شدیدتر ازحتی  ،خود سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رفتار

با این حال، كم نیستند كسانی كه با چشمان خود شاهد این های مادری تفاوتی با همدیگر ندارند. ممنوع كردن زبانو كشی جمهوری اسلامی در فرهنگ
 كشتار فرهنگی بودند. 

یس دادگاه تهران، پروفسور دكتر محمود آخوندی اصل در خاطرات خود كه در ایران منتشر یوایی و ریكی از اولین اساتید حقوق ایران، مدرس دانشگاه ها
 گوید:شده، چنین می

های درسی آموزی خواستند كتابآموزان را به استقبال دعوت كردند و از هر دانشخاطر دارم وقتی سربازان حكومتی وارد شهر اهر شدند دانشخوب به»
خواستم ام بودم و نمیهای درسیو در راهپیمایی بسوزانند. این مراسم كتاب سوزی برای این بود كه اثری از آنها باقی نماند. من عاشق كتابخود را بیاورند 

تند. هر خانه من هسهای كتابها هنوز در قفسههایم در این مراسم شركت نكردم. آن كتابها را از دست بدهم. من برای جلوگیری از سوزاندن كتابآن
 «شود.خوانم، با خواندنش اشك حسرت از چشمانم جاری میكنم و میكنم، آن را باز میوقت فرصتی پیدا می



 

 
 

های درسی دكتر محمود آخوندی اصل خوش شانس نبود. اسد بهرنگی، برادر بزرگ صمد بهرنگی، از نویسندگان های تركی به اندازه كتابالبته دیگر كتاب
 كند:ان جنوبی، در كتابی كه درباره زندگی برادرش نوشته است، خاطره خود را از آن روز نقل میسرشناس آذربایج

تغییر یافته است. مدیر جدید آمده بود، « بهمن ۱۵»بود به « آذر ۲۱»آذر به مدرسه رفتیم. متوجه شدم نام مدرسه ما كه مدرسه  ۲۱ما یك هفته بعد از »
ها شكست زنوری فرار كرد، لافها، پیشهای كه در جلوی صف ایستاده بود به فارسی گفت: بچهشده است. مدیر مدرسهها گفتند آقای رفعتی دستگیر بچه

صف كشیدیم و از خیابان  «رویم تا كارهای دیگرش را نابود كنیم!وری رفت و زبانش را با خودش برد! حالا با هم میخوردند، شورش تمام شد. پیشه
ها را های مدارس دیگر آمده بودند. كتابیرزا حسین واعظ معروف بود وارد شدیم. در میدان لیلووا آتشی درست شده بود و بچهباریكی كه به كوچه م

داد. مدیران مدارس بسیار مراقب بودند كه انداخت، آب نبات میای كه كتابش را در آتش میانداختیم، مدیر جدید به هر بچهیكی داخل آتش مییكی
ساعت مدرسه به پایان رسید. گفتند بروید خانه « سوزیكتاب»هایم را در آتش انداختم. پس از مراسم های خود را پنهان نكند. من هم كتابكسی كتاب

 «پرسید؛ آخر كتاب چه گناهی كرده است؟رسید و از خود مینظر میو فردا بازگردید. پدرم در خانه بسیار عصبانی به

 
های تهران ها و انتشارات آذربایجان بلافاصله تعطیل شدند. تنها تعداد كمی از روزنامهن به آذربایجان جنوبی، تمامی روزنامهاز لحظه ورود ارتش ایرا

ه های تركی سوزاندكتاب»ای به نام اطلاعات این خبر را چنین نوشت: عنوان مثال، روزنامهصورت بسیار مختصر و تحریف شده به این وقایع پرداختند. بهبه
آموزان دیروز در دبیرستان فردوسی از سرهنگ زنگنه قهرمان ها و دانششد. تابلوها عوض شده و بازار با یك مراسم باشكوه افتتاح شد. تبریزی

ن روزنامه منتشر چه در ایآن «.های تركی را جلوی شهرداری سوزاندند)ارومیه( تشكر كردند و احساسات پرشور خود را ابراز كردند. دیروز مردم كتابرضایی
های نوشته شده به زبان مادری خود را سوزاندند و از های آذربایجان به میل خود كتابشده چیزی جز تبلیغات رسمی حكومت ایران نیست. گویا ترک

 كند.زی را تایید میهای ایرانی است كه كتاب سوفرمانده جنگ كه در ارومیه جنایت كرد تشكر كردند. اما این روزنامه یكی از معدود روزنامه
 

 
آموزان تبریزی در دانش»كند: های تركی پنهان نمیزدن كتاباز حامیان سلطنت پهلوی، خوشحالی خود را از آتش« آتش»این در حالی است كه روزنامه 

و مقامات دولتی. در ابتدا آتش بزرگی  میدان مقابل شهرداری جشنی با حضور بسیاری از اهالی برگزار كردند. خبرنگاران مطبوعات پایتخت، اعضای ارتش
دشمنان آذربایجان »، «السلطنهباد شاهنشاه عزیز، زنده باد قوامزنده»چون در وسط میدان افروختند و در میان تشویق و هیجان حاضران شعارهایی هم

داد به آتش انداخته آموزان یاد میام به زور به دانشت بدنهای كلاسیك تركی كه فرقه دموكرابسیاری از كتاب»، «مرگ بر خائنان ایران»و « محو شود
 «شد.



 كند:های تركی در شهر میانه به همین نگرانی اشاره میزدن كتابسیدسعید صدری نیز در گزارش خود از آتش
گویند كه چون مردم از ارتش می آوری شد. شاهدان عینیهای تركی جمعپس از ورود ارتش به شهر میانه، طی چند روز تمام كتاب ۱۹۴۶دسامبر  ۱۲در »

 «ها را جمع كردند و در چهارراه بالا سوزاندند.ها را جمع آوری كردند و به فرمانداری تحویل دادند. در همان ماه همه كتابو رهبران آن می ترسیدند، كتاب
 كند:اشاره می« كتاب سوزی»حبه خود به موارد زیر در مورد ها، با استاد دانشگاه تهران دكتر احمد ساعی گرفته شده است. ساعی در مصایكی از مصاحبه

 
كنم آذر سال كرد. فكر میهای ما به زبان تركی بود، معلم به زبان تركی تدریس میكلاس اول دبستان ما مصادف با جنبش حزب دمكرات بود. كتاب»

ها را سوزاندند. در آوری شد و همه آنها جمعبیاوریم مدرسه. انبوهی از كتابهایمان را زاده مدیر مدرسه به ما گفت همه كتاببود، یك روز مهدی ۱۳۲۵
 كردیم دیگر هرگز تكلیف نخواهیم نوشت.مان از بازی با آتش خوشحال بودیم و فكر میدنیای كودكی

 

 
 تجمعات مختلف در آذربایجانوری و پیشه

 
  آورند.می خاطربه را روز آن كه ربایجانذآ نقاط سایر و تبریز در زنده افراد بسیارند هنوز

 بود. هیتلری سوزكتاب همانند جهان، در سابقهبی و آورشرم سوزانكتاب این
 مقابل در نیز فرهنگی هایسازمان حتی و نكردند اعتراضی سوزیكتاب و ركشتا این به شخصیتی، و سازمان و دولت هیچ كه شرایطی در و زمان آن در
 یاندیریلان» عنوان با ایمنظومه و شكسته را سكوت ۱۳۲۶ سال در ربایجانذآ جمهوری شعرای از (۱۹۰۶-۱۹۵۶)وورغون صمد ماندند؛ ساكت آن

 شاهنشاهی حكومت خواند، نطقی ضمن ۲۱۹۵ – پاریس جهانی صلح كنگره در را آن كه خود شعر در وی سرود. ضدبشری جنایت این درباره «كیتابلار
 :كندمی بیان چنین را خود اعتراض و كرده افشاء را ایران

 کیتابلار یاندیردیغین قالاق قالاق سنین جلاد!

 آرزیسى، یین اوره مین شؤهرتیدیر، کمالین مین

 یادیگار. قالیر اونلار دونیادان، بو ریک کؤچه بیز

 دویغوسو اینسان نئچه اولونموش نقش ورقه هر

 آرزیسى، یین اوره مین شؤهرتىدیر، کمالین مین

 باخ! یاخشى آلوولانیر، کیتابلار او یاندیردیغین

 ظولمته، سالیر شفق چکیب شؤعله آلوولار او

 قالخاراق مزاریندان روحو نجیب شاعیرلرین

 ظولمته سالیر شفق چکیب شؤعله آلوولار او

 میللته قهرمان بیر بؤیوک، قىعئش دئییر آلقیش
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 سوزانیمی تلتل که هاییکتاب جلاد

 است. دل هزار آرزوی و کمال هزار شهرت

 مانندمی یادگار هاآن و کنیممی کوچ دنیا این از ما

 است بسته نقش انسانی هایاحساس چه ورقش هر در

 است دل هزار آرزوی و کمال هزار شهرت

 کن! نگاه درست کشند،می علهش سوزانیمی که هاییکتاب

 سازدمی روشن را تاریکی ها شعله

 خیزندبرمی قبرها از شعرا نجیب ارواح

 گویندمی آفرین دارد بزرگی عشق که قهرمانی ملت به و

 …سازدمی روشن را تاریکی هاشعله
 ۲۰۲۵بیست و یكم فوریه -۱۴۰۳جمعه سوم اسفند 
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 ۱۲-۱۱ .ص ،۱۳۲۴ اسفند ۱۱ ،۲۹ .كیهان، ش از نقل به ما، كشور وزارت ها،خواندنی -۱
 پهلوی اول و نقش فرهنگستان ایران، مقاله پایان نامه دكترا، دانشگاه آزاد اسلامی هپور، تحلیل تغییر اسامی شهرهای ایران در دورشهره جلال -۲
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 سسه مطالعات و پژوهشهای سیاسیومحمد محمودپور، اهداف پهلوی از تغییر اسامی شهرهای ایران، م -۴
 ۴۱۱-۴۱۰زندگی من(، ص.  های از دورتاریخ شش پادشاه و گوشهای از توشه)«خاطرات و خطرات»خان مخبرالسلطنه، مهدی قلی -۵
)منطقه شمال غرب ، در بررسی تاثیر رسانه و آموزش رسمی بر زبان محلی تركی آذری در دوره رضاشاه«رساله كارشناسی ارشد»س. نیك رفتار،  -۶

 ۱۳۹۱ایران(، تبریز، دانشگاه تبریز، 
 همان مبنع -۷
 . به زبان تركی آذربایجانی۳، ف. ۱۹۴۵-۱۹۴۰بایجان: مسكووا، باكی و تهران: جمیل حسنلی، گونئی آذر -۸
  ۳۳ای، انكار و مقاومت، ص علی مرادی مراغه -۹

 ۱۳۲۰ آبان ۲۸ تاریخ ،۶ .ش لطفی، حسین قلم به «ذربایجانآ» مقاله آذربایجان، - ۲۷۰-۲۶۸ .ص ،۱۳۶۳ آینده، راه چراغ گذشته جامی، -۱۰
 ۱۳۲۰ آبان ۷ ،۳۲۶۳ .ش آراسته، خسرو قلم به مقاله سر ایران، تجدد -۱۱
 ۲۷۰-۲۶۸ .ص ،۱۳۶۳ آینده، راه چراغ گذشته جامی، -۱۲
 ۱۳۲۰ آذر ۳ ،۱۲۱۱ نوشته علی شقاقی، ش.« وفیمست به جواب» ستاره، -۱۳
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 قلم به ذكر با و نامبی ایجزوه طوربه كتاب این .۷۱-۷۰ .ص ،۱۹۸۸ رات نویدانتشا و مهر انتشارات بود؟ خواهد چه ایران سرنوشت كسروی، احمد -۱۸

 از» خود دیگر دركتاب كسروی نگارش، برسبك علاوه زیرا. باشدمی كسروی احمد اشنویسنده یقین به نزدیك احتمال با كه گردید پخش ایرانی یك

)امروز چاره چیست؟( كه، به كتاب دیگرشضمن این م یك ایرانی( نوشته بود.قله )بهم كه آن را ،۶ صفحه ،«بود؟ تواند نتیجه چه( متحد)متفق ملل سازمان
 موجود آن از اینسخه و است یافته نشر اردیبهشت خانهچاپ در ۱۳۲۴ رود كه در پاییزارجاع داده كه با اسم خود احمد كسروی چاپ كرده است. گمان می

 باشدمی
 ان و حزب توده، ترجمه یونس لیثی، سایت رادیو زمانهارواند آبراهامیان، فرقه دموكرات آذربایج -۱۹
 ۱۸. ، ص۱۳۲۵فروردین  ۱۰، ۳۲، ش. (پوروالی)ها، آذربایجان و زبان تركی، به نقل از روزنامه ایران ما به قلم اسمعیلخواندنی -۲۰
 همان منبع -۲۱
 ۱۳۲۴دی  ۱۹ ،۹۶آذربایجان، ش. ،«دیل حقینده آذربایجان ملی حكومتین قرارلاری» ،نامبی -۲۲
 ۳۰و  ۲۹قسمت  ،۱۳۲۵تیر  ۱۲ ،داد ،آذربایجان دموكرات ،ا. عمیدی نوری -٢٣
 ۱۵۰ص.  ،ونكوور ،ع. میانالی، پیموده با تفنگ -۲۴
 ۹ و ۶. ص، ۱۳۲۵-۱۳۲۴های بهزاد بهزادی، نگاهی به وقایع سال -۲۵



 ۱۳۲۵خرداد  ۲۴، ۲۲۵، ش. «كیلاتی حقینده كی ایضاحاتیریانین دارالفنون تشمحترم معارف وزیری آقای بی»نام، آذربایجان، بی
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 ۳۲۹-۳۲۶، ص. ۱نصرت الله جهانشاهلو، سرگذشت ما و بیگانگان، ج.  -۲۷

 ۱۳۲۵خرداد  ۲۴، ۲۲۵نوشته رضا آذری، ش. « مدنیت اوجاغی اولان دارالفنونین افتتاحی»آذربایجان،  -۲۸
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 (، علیرضا میانالی«اولچولن تورپاق
 ۱. نوار ش. ۴۳۴ص.  ۱۱یا صدیقی، پروژه تاریخ شفاهی ایران هاروارد، مصاحبه با غلامحسین ساعدی، ج. ض -۳۱

 .خواهر شاه« شمس»سروان كیومرث صالح خواهرزاده سرلشكر فریدون جم شوهر  -۳۲

 

 ضمیمه:
 !های مردم ایرانکانون نویسندگان ایران: فرخنده باد روز زبان مادری؛ روز زبان

 
 به ۱۹۹۹ سال در یونسكو است.نامگذاری این روز در كنفرانس عمومینامگذاری شده روز جهانی زبان مادری عنوان به یونسكو طرف از وریهف ۲۱ روز

 .است شده انجام فرهنگی و زبانی تنوع به كمك منظور

 مستقل هنوز و شدمی نامیده شرقی پاكستان زمان آن در كه بنگلادش كشور امروزی پایتخت داكا شهر های مختلفدانشجویان دانشگاه ۱۹۵۲در سال 
 زبان كنار در) پاكستان زبان دومین عنوان به بنگالی زبان كردن ملی جهت تلاش آن پزشكی ٔ  دانشكده و داكا دانشگاه دانشجویان جمله از بود، نشده
 از بعد. كشت را هاآن از ایعده كرده، تیراندازی هاآن به پلیس ن،دانشجویا حركت این دنبال به. انداختند براه شهر این در آمیزیمسالمت تظاهرات( اردو

 زبان جهانی روز را یهفور ۲۱ روز ۱۹۹۹ سال نوامبر ۱۷ در یونسكو سازمان بارنخستین برای كشور، این درخواست به و پاكستان از بنگلادش استقلال
 .گرددمی برگزار روز این با ارتباط در هاییبرنامه و شودمی شتهدا گرامی كشورها بیشتر در روز این ۲۰۰۰ سال از و نامید مادری

 علم دانشگاه یلادی مراسمی درم ۲۰۰۴ سال ٔ  فوریه ۲۱برابر با  ۸۲بار به مناسبت روز جهانی زبان مادری دوم اسفندماه سال در ایران نیز برای نخستین
 .شد برگزار تهران دانشگاه زبانترک دانشجویان توسط صنعت، و

 :كانون نویسندگان ایران به مناسبت این روز جهانی كه برای بخش های بزرگی از مردم ایران اهمیت خاصی دارد، بیانیه ای منتشر كرده است

های آدمی پیوند كرانی از اصوات را به تصورات و انگارهها و قاموسی از قراردادها برای بیان یا انتقال افكار و عواطف، بیی نظامی از نشانهمثابهزبان به
 .دهدست كه درک درست از دیگری در هستی را شكل میزند و نیرو و كنشیمی

یابد و تعین ست كه هستی انسان در آن تجلی میجهانی رغم باور رایج، زبان صرفاً ابزاری جهت انتقال معانی و مفاهیم نیست بلكه فراتر و والاتر؛به
روی انسان ای از معانی و مفاهیم بدیع و رنگارنگ را بهدهد و گسترهزند و سامان میتفاوت و خاص خود برش میشكل مپذیرد. هر زبان جهان را بهمی
 .افزایدها میگشاید و این خود بر اهمیت تنوع زبانمی

ک و دریافت از خود و مآلاً از دیگران زبان مادری بخشی مهم و انكارناپذیر از هویت و هستی آدمی و خویشتن اوست. انسان، به میانجی زبان مادری به در
زنجیر كشیدن انسان در دنیایی ناشناخته و ناامن است و نیز تعرض مادری، در حكم ِ به رسد لذا ایجاد هرگونه ممنوعیت در مسیر آموزش زبانو جهان می

ناخواه به شكلی از اشكال ستم ی زبان مادری را خواههبه ساحت آگاهی و عواطف اوست. باید دانست كه همواره توسل به یك زبان رسمی اجباری، مقول
 .كندصدایی بدل میی فرهنگی و رواج تكملی و محملی برای تثبیت سلطه

ی بسندگی زبان فارسی و با استناد به دستآوردهای تاریخی آن، بر كوس هراسی و جداسری و نیز به بهانهنظری و تكیه بر وهم ِ تجزیهسزاست با تنگنه
 !ی مخاصمت و منازعت افروخت و متوهمانه زوبین ِ مباد بر آسباد زدطلبی كوبید و نائرهبرتربینی و عظمتخود

یافته از موالید و طور سازمانزمانی و متاخر است كه بهای اینست كه این خود نه پدیدهیكی از وجوه بارز تبعیض و شكلی از ستم ملی همانا ستم زبانی
طور مداوم ی زبان ِ رسمی ِ اجباری، بهاكنون نیز تداوم یافته است. انسان ِ تحت ِ ستم و سلطهست و دریغا كه تاهمكومت پهلویمواریث ِ بلافصل ِ ح

ی معانی و مفاهیم از زبان رسمی به زبان مقصد و بالعكس است كه این ترجمان ِ دمادم، از ی دوسویهدرحال برگرداندن ِ خود برای دیگری و نیز ترجمه
افزاید. هم از این روست كه به گواهی آمار، بیشترین كاهد و بر ملالت و فرسودگی ِ ذهن و زبان و نیز بر صعوبت و لكنت در گفتار او میاب و توان او میت

 .خوردچشم میبه میزان بازماندگی از تحصیل درمیان گویشوران به زبانی غیر از زبان رسمی

های ی زبانگران حوزهها در میان فعالان مدنی و فرهنگی و كنشی بازداشتزبان مادری، شاهد موج گسترده و فزایندهی روز جهانی اخیراً و در آستانه
های اخیر خود گواه ی شهروندان عرب، ترک، بلوچ و كرد در ماهآمیز و خودسرانههای خشونتایم. بازداشتهای مرزی كشور بودهمادری در استان

هایی كه مردمانش به زبانی غیر از زبان رسمی سخن ی حاكمیت نسبت به فعالان مدنی و فرهنگی در استانگرایانهو تقلیل مانهست بر نگاه خصروشنی
 .گویندمی

كار تنوع انگاری و نقض حق آموزش زبانی غیر از زبان رسمی، معنایی جز نقض بارز حق آزادی اندیشه و بیان و نیز انكار آشی نادیدهباید افزود كه مسئله
ی ها و بگیر و ببندهای هرروزه، در وانفسایی كه قامت ِ قاطبهنظریها، تنگانگاریفرهنگی در سرزمین نابرابر ما ندارد و حقیقتی تلخ است كه این نادیده



اعی، هرروز بیش از پیش های فرهنگی و اجتمهای اقتصادی و معیشتی و محرومیتهای طبقاتی و تبعیضمردمان این سرزمین تحت فشار انواع ستم
 .ست بر انبوه آلام ایشانلبخند و رنج مضاعفیی مردمان بیست بر دوش خستهشود؛ بار گرانیخمود و خمیده می

العموم هیچ زبانی در تضاد و تعارض با زبان عمومی و رسمی یا همان زبان میانجی و مشترک ِ جاست بر این نكته انگشت تاكید بگذاریم كه علیبه
افزاید ها و تعامل و تفاهم میان گویشوران آنها میبیشتر زبانهای گوناگون در یك سرزمین نبوده و نیست بل این تنوع و تكثر بر غنا و بالندگی هرچهانزب

 .ها و مرزهاستی سیاسی دولتها، ورای سلطهمحور ِ انسانكه این خود موید و مبین اتحاد و تعامل فرهنگی ِ جهان

گوید و با اتكا و استناد به اصل سوم مندرج در ی مردمان ایران و جهان صمیمانه شادباش میندگان ایران روز جهانی زبان مادری را به همهكانون نویس
ف در داند و با هرگونه تبعیض و حذهای متنوع كشور را از اركان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران میرشد و شكوفایی زبان“منشور خود؛ 

و نیز خواستار رفع هرگونه تحدید، تبعیض، بازداشت و پیگردهای غیرقانونی ” های موجود مخالف استی زبانی چاپ و نشر و پخش آثار به همهعرصه
                                                         .ستهای مادریی زبانگران مدنی، فرهنگی و فعالان حوزهی كنشدرخصوص ِ همه

 ۱۴۰۳اسفند  ۳

 كانون نویسندگان ایران

 


